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عباس JLI‏ آشتیانی 


مبر هاشم محدت 








عباس اقبال آشتیانی 


بکوششر, : 


ي 
سرآغاز 

بنام آفر ید گار جهان وجهانیان ودرودبی کران بر پیاهبر 

بزرگ اسلام حضرت محتد مصطفی صلی alll‏ عليه وآله play‏ 
ودودمان او در پرتو عنابات حضرت ولی عصرصاحب الزمان 
حجّةبن الحسن العسکری عجّل AD‏ تعالی فرجه AS‏ 
«ظهورتیسور» AIL‏ شادروان استاد عباس اقبال آشتیانی در 

معرض استفاده پژوهشگران وعلاقمندان فرار داده می شود. 

۱ مرحوم اقبال برآن بوده که کتاب مفضلی همانند تاریخ 
مغول دربارة تیمور وشرح اوضاع Olah‏ درآن روزگار به رشتۀ تحر بر 
درآورد. وی کار خود را شروع نمود Sey‏ موق به تام OT‏ 
زشد. 
استناد و مورد توځه دانشمندان واهل تحقیق است انجمن آثار ملی 
پیشنهاد آقای میرهاشم محذاث داير بر جاپ این کتاب را جزء 
سلسله انتشارات خود استقبال نموده به تصو بب رساند. 

همُجنین این انجمن امیدوار است بتواند جون گذشته در 

۱ راه tT clot‏ فرهنگی و wot‏ ومذهبی وتار یخی Oly!‏ منشاً اثر 
باشد , 

dey‏ و کرمه 

انجمن UT‏ ملی 


مت ریات 


یشگفتار 

فصل اول : 

ظهو د آهیرتیمود اوضاع سیاسی ایران مقارن استیلای تیمور 
اوضاع ماوراءاللهی مقارن ظهورتیمور ‏ " 
اصل و نصب امیر تیمور 
امیر حسین و امیر تیمود 
سرانجام کار امیر‌حسین قز غنی 
یورش سه ساله 
تسخیر اصفهان و فارس در ۷۸٩‏ 
کشمکش بين تیمور وتوفتمش 

فصل دوم.: 

وقایع ایام ساطنت تيمو د از مدوجلوس قاو دش پنج sl.‏ 
لشکر کشیهای تیمور به خوارزم 
al ese‏ وود مت SUS Sass SEN‏ 
لشکر کشی اول امیر تیمور به‌خراسان 
. لشکر AS‏ دوم تیمور به خراسان 


تسحیر استرآباد و مار فد ان 


BA :‏ 
یش گفتار 


بشم الله امن الرَحيمْ 
isthe a Ca‏ «اریغ fab‏ 
ابران از استیلای مخول نا one!‏ مشروطیت » است از استاد فقید عباس 
اقبال آشتیانی. 
مولف این اثر تصمیم داشته تاریخ ابران را از استیلای مغول تا اعلان 
مشروطیت در چهار جلد به‌شرح ز بر بنویسد : 
جلد اول: تار بخ مغول. 
جلد دوم : ار خ اتام تیموری و مقمات تشکیل دولت صفزیه. 
جلد سوم : صفو به وافشار ته. 
جلد چهارم : زندته وفاجار به. 
نخستین قسمت OF‏ درسال ۱۳۱۲ در زمان Ole‏ موف ply‏ «تار بخ 
مغول » جاپ شد و کتاب حاضرشروع مجلّد دوّم می باشد و جون کتاب 
هنوز کامل نشده بوده بنابراین مرحوم اقبال هنوز نامی برآن ننهاده بود ونام 
«ظهور تیمور» نامی است که از طرف نو بسنده این سطور برآن گذ اشته شده 
است. 
xe ¥*‏ % 
مسد این اثربه خظ خود ملف در کنابخانةمرکزی دانشگاه تهران 
محفوظ است وراقم این سطور بتوتط فهرست نسخه‌های Be‏ فارسی 
آقای احمد منزوی بوجود آن پی برد وعلاقمند به خواندن OT‏ شد. پس از 
مطالعه که آن را برای چاپ مفید دید بذقت رونویس تموده و برای wile‏ 
آماده ساخت. جنانکه بادشد این اثر شروع تألیف استاد مز بور درتار يخ 
تیمور می‌باشد که معلوم نیست. بچه cle‏ تألیف OT‏ را به انجام نرسانده 
است و همان طور که ملاحظه می شود از تولد تیمور آغاز شده به حوادث 
سال ۷۸۷ ختم می گردد وازآنجا که تیمور درسال ۸۰۷ درگذشته 
بنابراین» وقابع و سوانح بیست سال آخر زند گی وی را فاقد است. 
دراین کتاب نیز مانند تار یځ مغول. آن مرحوم هراسمی را بار اوّل با 
اعراب کامل نوشته» از این روی کاربرای خواننده بسیار آسان شده است. 
این جانب در جاپ کتاب. املای کلمات را تغییر نداده وآنها را بهمان 
صورت که موف نوشته رونویس نموده‌ام. 


در باورقی های صفحات این دفتن هرکجا به مجلد اول اشاره شده 
مقصود تار يخ مغول است. | 
قسمتی از مطالبی که درپائین صفحات آمده از مولف است ولی چون 
این جانب توضیح برخی موارد را برای سهولت کار خوانند گان لازم دانستم 
لهذا در باورقی اضافه نمودم. برای توضیح لغات ترکی و مغولی موجود در 
کتاب از لغت نامه دهخدا وفرهنگ معین کمک گرفتم ونیز سعی کردم تا 
آنجا که مقدور است اسامی شهرها و مناطق جغرافیائی را که درمتن کتاب 
آمده در پاورقی صفحات بشناسانم. بهرحال مطالبی را که به کتاب افزودم 
همه را در پاورقی ودربین دوقلاب قرار داده‌ام. 
وظيفة خود میدانم از جناب آقای مهندس منوچهرسالور رئیس ارجمند 
هیئت Ot‏ انجمن آثار ملی وهمه اعضای محترم هيت رئيسه OF‏ انجمن 
سپاسگزاری نمایم. 
میرهاشم محدّث 
تهران. خردادماه ۱۳۹۰ 





۱- مقڌمة تار Ge‏ مغول ص ۰ ۲. 


فصل اول 
ظهور امیرتیمور 


oo ٠ فصل اول‎ 


اوضاع سیاسی oly!‏ مقارن استبلای تیمور: 

امیر تیمور گورکانی بسال ۷۳۹ یعنی در همان سالی که 
ساطان ابوسعیدخان بهادر فوت گردید تولد یافته و در رمضان سنة ۷۷۱ 
(سال جلوس ملک غیاث الدّین‌بن حسین کرت وسال یازدهم 
سلطنت‌شاه شجاع مظفرّی و ایام اهارت اتابک نصرةالدّین احمدلر و 
سال‌چهاردهم امارت سلطان‌شیخ او یس جلایر وسال پنجم امارت 
خواجه نج الدین gle‏ سر بداری) درامر فرمانروائی مطلق العنان شده 
واولوس۱ جغتای ماوراء النهر زا از همه جهت تحت قدرت و نفود خود 


آورده و بسال ۷۸۲ شروع بلشک رکشی بایران کرده است. 


مقارن سال ۷۸۲ که ابتدای لشک رکشی ged‏ بایران است 
قسمتهای مختلفة این مملکت بشرحی که در Alone‏ اول این کتاب 
re‏ در دست ساسله‌های جند میگشت و امرای این سلسله‌ها 

یعنی ایلکانیان يا آل جلایرء وآل‌مظش و اتابکان لرستان» و 
ا و و طغاتیمور يه هیچکد ام قدرتی حندان نداشتند 
تا بتوانند در مقابل جهانگیر قهاری مثل تیمور مقاومت کنند بخصوص 
ان نیز دائماً 850 جدال و نفاق مشتعل بود. از طرفی بین 
آلمظفر و آل جلایر صفائی وحود نداشت و شاه شجاع که در سال 
۷۹۵ بواسطة مددی که سلطان او یس جلایر بشاه محمود مظفری برادر 
او کزده بود از شیراز رانده شده بود بعد از فتح شیراز در ۷۲۷ همه وقت 
ble Thee ۱‏ در دردل داشت و مدعیال ایشان را تقو یت میکرد 








[١-اولوس‏ ولان با ۵108 قبیله وطایفه و جماعت- خاندا و دوده bly.‏ 
(فرهنگ معین) و مجموع فرزندان و اقر با وکسانی را که از ترة یک خان یا شاهزادة مغولی بوده اروغ أو 
و طایفه و رعایا و مردم مطیع تحت اوامر او را اولوس اومی گفتند تاز یخ مغول ص ۸۵]. 

[۲- تار یخ مغول ص ۳۹۵ چاپ انتشارات امیر Led‏ 


ار ظهور تیور ګګ 
جدانکه امیرولی-- از امیرزاد گان طغاتیمور Sy‏ بعداز کشته 

yy‏ استیا یه وبحدود ری نز EU‏ برد 
SEE‏ با سلطان او یس جلایر تأیید نمود و او یس در ۷۷۲ ری را 
از امیرولی گرفته بیکی از امرای خود یعنی عادل آفا سپرد. ساطان 
او یش در سال ۷۷٦‏ بعنی شش ساك قبل از حملة تیم Othe‏ 
رد و پسرش سلطا حسین جای اورا گرفت. ۱ 

سلطا حسین pe‏ درسال ۷۷۷ گرفتار حملة شاه شحاع به 
تبر بز شد شاه شجاع بران شهر استیلا یافت ولی بعلت طغیان شاه 
یحبی مجبور بمراجعت بفارس گردید. 

در ایام سلطیت. سلطان‌حسین, ت رکمانان تا 
بس رکردگی قرامحقد و بیرام خواجه برادرش در حدود جنوب در یاچ 
وان( بحيرة خلاط ) وحوالی.رسنجاز" و موش و موصل قدرت بسیارپیدا 
کردند و برعدة‌ای از قلاع اطراف یورتهای؟ خود استیلایافتند وبا 
اینکه سلطان‌حسین یک بار نیز برایشان مستولی شد و قرامحمد را 
بدادن حراج مجبور ساخت باز شوکت این طایفه از ت رکمانان از ميان 
نرفت بلکه روز بروز رو بافزایش گذاشت. 

دراواحر Corban‏ سلطان حسین» عاد ل آفا از او رنجید و در 
آرد و کشی که بخوزستان کرده بود از آنجا پاران سلطان‌حسین را ترک 
گفته ‘Sle oe‏ گردید و مقارن پورش تیمور بایران و 





[۳ — سنجار درقدیم شهری بود از نواحی الجز یره وبین آن و موصل سه روز راه بود pSV‏ فضائی است 
درعراق (سوای موصل) (فرهنگ فارسی معین) به.نقل از لغت نامه دهخدا] . 

rob = ys — ٤‏ آامگاه ومنزل ومقام وجای توقف ومسکن BY)‏ )هلا Si‏ ناما 
دهخدا. 

 ۵[‏ سلطانیه: نام یکی از دهستانهای بخش حومة شهرستان زنجان» و طرفین راه‌آهن و شوه زنجان به 
قزو ین واقع و هوای: OT‏ مردمنیو انت چمن بزرگ آن که فعلاً چندان اهقیت ندارد درازمنة قدیم مهم و 
مشهور بوده است (فرهنگ جغرافیائی ایران. ج۲) به نقل از لفت نامۀ دهخدا] 


فصل اول ۱۳ 


حهت خود دست‌گاه امارتی ترتیب داد و دراین تار يخ امیرولی نیز 
بر بعضی از قلاع ری مسلط بود. 

۷۸۱ آقا یک سال قبل از حرکت بخوزستان یعنی در‎ Jol 
بیاری سلطان‌حسین جلایر از سلطانیّه بتعرض مالک متعلق به‎ 
آل مظفر پرداخت ولی شاه شجاع او را برسرحای خود نشاند و سلطانیه‎ 
را از او گرفت اما برگناهانش قلم عفو کشید و بشیراز مراجعت نمود.‎ 

کرمان و فارس و اصفهان و بلاد لرنشین دراین تار يخ در 
دست آل مظفر بود و شاه‌شجاع برجگام مظفری این ولایات ر ياست و 
برتری داشت و او که حهارسال بعد از یوش او تیمور بایران فوت 
کرد در موقع مرگ خود ممالک خویش را باین ترتیب بین, 
شاهزاد گان خاندان مظفری تقسیم نمود: فارس سهم زین العابدین» 
Ole sl‏ توب انود ید کرمان فسست ساطان امد مطفری .و 
بلادلرنشین تحت فرمال شاه منصور فرارداده شد و شاه شجاع دو 
مراسله نیز درسفارش پسران خویش مقارن ایام وفات خود به 
سلطان احمدحلایر و امیرتیمور نوشت و در ۷۸ رحلت کرد. 

این بود حال آذر بایحان و عراق و فارس و کرمان و 
بلادارنشین یعنی ایران غر بی و مرکزی و جنوبی. گیلان و مازندران 
وضع خاضی داشت که ضمن لشک کشیهای تیمور بایران بشرح احوال 
انها خواهیم پرداخت. 

اما ایران شرقی تحت حکومت سه‌ساسله بود که مشهورتر ین 
آنها سلسلةً آل کرت است که هرات کرسی وم رکز قلمرو حکومتی 
OLA!‏ محسوب میشد. از این سلسله اخیر کسی که مقارن پیحیدن 
صیت شهرت تیمور در اطراف برممالک کرت Sahil‏ داشت لک 
غیاث ‌الڌین‌بن ملک معزالاین حسین بود که در ۷۷۱ جای پدر را 
گرفته بود و این ملک غیاث DU‏ بهیجوحه کفایت و لیاقت پدر خودرا 





۱۳ ظهور تیمور 


ات و cas‏ تیو که واد با لشکر papas eco GS‏ 
همسری برند. 
Hess‏ ما خراسان و Ole > deli‏ دردست سر بداران و 
طغاتیمور یه بود ویس از ASST‏ خحواحه یحیی کرابی در 4 ۷۵ 
طغاتیمورخان را کشت اگرچه جرجان بدست سر بدار يه افتاد ولی 
امیرولی مذ کور در ۷٦۱‏ سر بداران را از حرحان BL‏ و خود بنام پسر 
طغاتیمور Oly‏ ناحیه مستولی گردید. 


مابین ملوک ستّی کرت هرات و سر بداران که خود را مروج 
دین شیعه میدانستند بر سر تصرف خراساد رقابت و خصومت پیوسته 
بافی بود و اگرچه سر بداران در ابتدای کار در خراسان به پیشرفتهای 
حوب نایل آمدند و امیّد آن میرفت. که بتأسیس سلسلةٌ مقتدری در این 
سرزمین قادر آیند ولی شکستی که براثر واقعةٌ «زاوه»* درتار یخ ۱۳ 
صفر ۳ ۷ از دشت ملک ena poe‏ کرت خوردند بنیان دولت 
سر بداری را همست کرد" و هنگامی که امیرتیمور به تسخیر بلاد 
مختلفۂ ماوراء التهر اشتغال داشت در نتيحة این واقعه سڌی که ممکن 
بود بدست سر بداران در خراسان در مقابل لشکر یان ترک از ایجاد 
شود درهم شکست و ملک معزالاین > هم که باین فتح موفق 
گردید نتوانست خراسان را تحت ادارة خود و و گرفتار امیر قزغن 
والی lel gle‏ شد و غور یان» برادرش ملک باقر را در مقابل او ple‏ 
کردند و کوکب ملک و دولت معزالّین روز بروز رو بتراجم نهاد و 





٩[‏ — زاوه: نام شهری بوده است به خراسان و بعد ازآن که قطب الدّین حیدرت رک از ت رکستان daly‏ و 
درآنجا منزل گز یده و به جوار رحمت ایزدرسیده درآنجا مدفون شده ه تر بت حیدر یه مشهور و موسوم شده 
(انندراج)] . 

[۷- حبیب السیر جاپ خیام ج ۳ ص ۳۲و ۳۹۰. البّه درحبیب الشّیر تار یخ این واقعه ۷4۲ ذ کر شده 


است ]. 


فصل اول | 
Sys LLL.‏ کرت رو ضعف و انصطاط Wied)‏ در عهد س 
ole‏ الّین اساس آن یکلی آزهم فرور یخت. 

از مختصر شرحی که در باب اوضاع Peay? Ol fol‏ 

لشکر Syed Ob‏ باین مطکت دادیم. بخوبی معلوم میشود که سراسر 
این سرزمین وسیع پس از برحیده شدن بساط دولت انوسعید بهادرخان 
در جنگ حنگهای داخلی و نفاق و کشم‌کشهای سلسله های 
کوجکی که از نبودن یک حکومت مقتدر ثابت استفاده کرده و حند 
روزی برای خود دست‌گاه امارتی ترتیب داده بودند گرفتار بود و در 
ميان امرای این سلسله‌های کوچک نیز از قضا یک نفر مرد GIS‏ 

کافی که لایق پایداری میدان نبرد امیر تیمور باشد وحود نداشت 
ore‏ مردم ایراب هم در مات نیم فرنی که از فوت ۳ 
گذشته بود بر اثر همین انقلابات داخلی و فتل و غارتهای پی در پی و 
ظلم و جور Slee‏ امرا بکلی ازپا درآمده بودند و اختلافات مذهبی نیز 

مابین مردم هر قسمت با فسمت دیگر شڌت داشت ت و هیجگونه قدرتی 
یا Oly!‏ و عقیده‌ای که بتواند Mile‏ اهالی ایران و یا لااقل اکثر ایشان 
را با یکدیگر dais‏ نگاه دارد وپای مقاومت OUT‏ را در مقابل سیل 
خطری که از خارج در کار پیش ن آمدن بود استوار کند در ميال نبود 
بلکه ار ميان این امرا وس رکشان که در مقهور کردن مدعیان خود بهر 
وسیله تشبث می حستند جندتن نیز خود را درپناه .رت ر وزافزون 
تیمور کشیدند و بهانه ای حهت مداخله بدست آن امیر لشک رکش داده 
بلا را بدست خویش بایران متوخه:‌ساختند چنانکه شاه شجاع بر اثر 
نوشتن مراسله ای به تیمور در سپردن فرزندان خود باو در حقیقت او را 
foveal Ba Gees‏ قراز دا تیم بهمین:غفرا Saya‏ 
۹ باصفهان حرکت نمود و خواجه‌علی مو يد سر بداری که ابتدا 
مغلوب ملک غیاث الڌین‌ بن ملک معزالاین کرت و بعد گرفتار امیر 


۱۵ ظهور تیمور 


ولی شده بود بامیر تیمور توسل حست و تیمور را در سال VAY‏ بخراسان 
آورد و ملک غیاث الاّین کرت که پدرش ملک معزالّین تا حدّی 
تبعیّت امیر قزغن را قبول کرده بود چون از حضور در قور یلتای" 
انتخاب تیمور به زمامداری ماوراءاللهر ابا نمود» تیمور بسال ۷۸۳ 
بس رکوبی او عازم هرات گردید. 

باین ترتیب می بینیم که Ble‏ لشک رکشی امیرتیمور بایران 
شرفی و مرکزی در سنوات ۷۸۲ و ۷۸۳ ۷۸۹9 دعوت خواحه‌علی 
مویّد سربداری از او وّابای ملک غیاث الڌین از عمل به سیر پدر 
خود در اجرای احکام Coad‏ نسبت بحا کم ماوراء التهر و توصية شاه 
شجاع اولاد خود را به امیرتیمور بود و چول تیمور در نتيجة این 
لشک رکشیها بر خراسان و هرات و فارس و OLS‏ و عراق استیلا یافت 
عملیّات سفاکانه و رفتارهای Slo sey‏ سلطان pe deol‏ وحرکات 
ناشایست و نفاقهای داخلی امرای طبرستان بهانه‌های دیگری شد 
برای Ol‏ دلاوربی با ک» که آذر بایحان و Se‏ عرب و طبرستان را نیز 
به سهولت ز پر سم ستوران لشکر Ol‏ خود بگیرد و سراسر ممالک 
وسيعة ایلخانان را مطیع و مسخر خو یش سازد. 





Yoriltay‏ : اجتماعی عظیم از عموم شاهزادگان و ارکان مملکت که 


[۸ - قور یلتای ۱ 
در موقم تعیین ونصب یکی از اعضای خاندان سلطنتی به سلطنت یا امری مهم منعقد می کرده اندء 


3a 
شورای بزر گ].‎ 





اوضاع ماورء التهر مقارن ور یمور 


سی م ممالک Ea Six‏ 





gh‏ نت٩‏ حکومت ممالک ماوراء الٽهرو قسمتی از خوارزم و بلاد 
او یغور و کاشغر وبدخشان و بلخ وغزنین تا کنار شظ سند سهم 
lias‏ گردید و cline‏ که ضمناً از طرف پدر مأمور یت احرا و 
Culex,‏ اصول یاسای چنگیزی را نیز داشت با وجود Sl‏ اوگتای از او 
خردسال‌تر بود هیچگاه » از حکم برادر سر نمی پیچید 1 و مادام العمر مقام 
قاآنی" ۱ اورا بر خود واولوس خو یش تصدیق میکرد و بدستیاری امیر 
قراجار نویان بُرلاس کین پر امرگ کی است ممالک 
فوق را تحت ادارٌ خود داشت 

اولاد جفتای که ee‏ ایشان را خانان (pls‏ یا اولوس 
Coax‏ میگویند ode‏ ۱۳ سال ٩۲ esl)‏ تا (vas‏ بر ماوراء التهر و 
قسمتی | خوارزم و کاشغر و غیره حکومت داشتند و سلسلهٌ اپشان در 
سال ۷۰۰ دستخوش هرج و مرج گردید وبالاخره امیرتیمور در سال 
۱ آنرا بکلی برانداخت. 

نحانان اولوس جغتای قر یب سی نفر بودند و از ایشان دو نفر 
از عناندان اوگتای هستند که تصادفاً په خانی اولوس جفتای 
Fa nen Pe oer‏ نیز چندان ذ کر مهمی در تار يخ ندارند و جز بعضی 
حملاتی که از طرف بعضی از OUT‏ بحدود ممالک ایلخانان OL pl‏ از 
طرف حدود خراسان یا دزبند بعمل Maal‏ و منازعات داخلی با 
یکدیگر دور سلطنت بالتسبه ممتڌ ایشان badly‏ مهمی ندارد. 

از خانان اولوس حغتای, براق خان (WAHT)‏ که با 





[۱۰- قاآن ‏ 8۲ : بمعنی شاهنشاه]. 
۱ - رجوع کنید به جلد ول صفحات ۲۰۵ و ۲٩۱‏ و ۳۳۰ وغیره. 





۱۷ ۱ ۱ ۱ ۱ ظهور یمور 





اباقاعان ایلخان ایران poles‏ بود و وزارتش را مسعودبیک برادر محمود 
پلواج داشت دو سال بعداز جلوس یعنی در سال ٩1۵‏ قبول a‏ کرد 
و لقب غیاث‌الذاین احتیار نمود و او اول کسی است از شاهزادگان 
معتبر مفول که بدین اسلام گرو يده است. 
چون رعایای مغول خانان جفتای باوجود حشر با مسلمین هنوز 
چندان استعداد قبول اسلام نیافته بودند اکثر ایشان این عمل براق‌خان 
را نپسندیدند و از آن حماعت آنها هم که به تبغیت OLE‏ جود اسلام 
آورده بودند جوت او مُرد به کیش سابق ب رگشتند. 
یکی از حانشینان براق خان که ترقشیر ین خان (۷۲۷-۷۲۲) 
نام داشت بدین اسلام گرو ید و اين بار برخلاف سابق اکثر اولوس 
حفتای به Gal‏ محمّدی درآمدند و از اين تار یخ ببعد مذهب رسنمی 
خانان ماوراء التهر و مغولان مقیم آن سرزمین که از عهد وزارت 
مسعودبیک وخانی براق‌خان به اسلام متمایل eases‏ ۱۳ 
مسلمانی گردید. 
| در عهد خانی قزانسلطان‌خان که در ۷۳۳ سه سال قبل از 
فوت سلطان ابوسعید بهادرخان به کرسی خانی اولوس جغتای رسید 
جون او مردی Anns alls‏ وسقاک بود امیری از اعاظم طايفة de‏ رلا برلاس بنام 
امیر قزغن بدستیاری جمعی از اشراف اولوس جفتای 7 متبوع 
خود یاغی شد و قزان سلطان درسال VET‏ به سرکوبی یاغیان شتافت 
و ابتدا غالب گردید ولی امیر EI‏ پس از اندک مذتی از شکستگی 
حال سپاهیان قزان سلطان اطلاع یافته بر سر ایشان تاخت و قزان را در 
همان سال ver‏ بقتل آورد. بعداز این واقعه امیر قزغن یکی از 
نوادگان اوگتای را که دانشمند جه داشت بخانی اولوس حغتای 
55 ود وچون دو سال از آن تار یخ گذشت اورا کشت ودیگری را 
که از شاهزادگان اولوس is like,‏ بود نام بیان ی مقام حانی داد 


.)۷٩( 
. » یا « بایان قلی‎ -- ۰ 








فصل اول - ‘A:‏ 


در عهد خانی بیان‌قلی یعنی درتار یخ ۷۰۰ شوهرخواهر 
اسیرقزغن بر برادرزن خود که قدرت و شهرت بسیار در ماوراء ABM‏ و 
ایران و توران پیدا کرده بود شور ید و در شکارگاه او را کشت و خود 
بطرف فندز(قندوز) 3 یخت وزمام امور ماوراء الثهر و اختیار 
کارهای بیان‌قلی دردست امیرعبدالله بسر امیر قزغن قرار گرفت و او 
حون نسبت به زوحة 4 پیات قلی طمع کرده بود بیان قلی ۲ بسال ۷۹۰ 
کشت و تیمورشاه از نواد گان Lokal,‏ به خانی برداشت 

در age‏ اقتدار امیرعبدالله و تیمورشاه رسای roe‏ ار فبایل 
ماوراء التهر یعنی امیرحاجی بُرلاس از نوادگان قراجارنو Ob‏ 
سابق SU‏ و امیر بیان jy dl‏ طر یق عصیان پیش گرفتند و امیرعبد ال 
و تیمورشاه هردو را کشتند و بر سمرقند استیلا AL‏ امیر بیان بزودی 
غالب ob‏ ماوراء الٹهر را تحت امر خود آورد و درحقیقت مقام خانان 
اولوس جغتای را گرفت اما جون مردی سليم التفس و بی آزار بود و 
غالب ایام خود را نیز به عيش ونوش میگذراند امرای سر کش 
ماوراء التهر وتوران هر یکی درناحیه‌ای سر بطغیان برداشتند و 
اختلال LF‏ در کارهای این قسمت از ممالک جنگیزی که قر یب 
یکصد و سی سال بود تحت امر یک سلسله قرار داشت راه یافت از 
آن‌جمله امیرحاجی OW‏ درناحيةٌ کش وامیر بایز ید جلایر در حجند 
واولجای بوغفای jg hl‏ در بلخ و محمدخواحه درشپرغان ۱۳ علم 
خودسری برافراشتند و امیرحسین بسر امیرمسلای برادرزاده امیرعبدالله و 
daly‏ امیرقزغن وامیرخضریسوری نیز با لشکر OL‏ خود پیوسته بتعزض ‏ 
بلاد مختلفه می پرد اختند. 





از آن و از شهرهای مهم خراسان قدیم و برس راه بلخ به مرو قرار داشته است در ناحیۀ کوهستانی 
(سفرنامة ناصرخسرو به د تصحیح د کتر محمتد دبیرسیاقی)] . 





۱۹ ظهور تیمور 

آوازة پیش آمد این انقلابات و اختلالات که از بعداز فتل امیر 
قزغن روی کرده بود بتدر یج باطراف نیز رسید وثفلق تمور ۴ بادشاه 
مغول اولوس جفتای در مشرق توران یعنی حدود کاشغر غر که از 
نوادگان براق‌خان و از اولوس جغتای بود در سال ۷۹۱ بطرف 
ماوراء التهر لشکر کشید و غالب س رکشان را سر جای خود نشاند و از 
حانب خو یش برآن بلاد حا کم و دار وغه تعیین نمود و به مملکت خود 

1 Lad ۰ . 

بر کشت ولی پس از مراحعت او مجتدا هرج و مرج رو کرد و مردم در 
کشم کش مابین حکام و امرا صدمات بسیار دیدند. تغلق تمور بار 
دیگر در سال ۷٩۳‏ لشکر به ماوراء التهر آورد و اين‌دفعه امیر بیان 
سلدوز و امیر pl‏ ید حلایر را کشت والیاس خواجه پسر خو یش را بر 
. ۱ و ۰ ۱ ۶ 
.خواهیم دید در سال VIO‏ امیرتیمور گور کانی و امیرحسین نواد 
امیرفزغن ار ماورا gle‏ بیرون کردند و سرا سر این ناحیه از این تار يخ 
. ببعد دستخوش اغراض و میدان کشمکش این دو امیر ترک نژاد تازه 
نفس sae‏ فیک ا و امیرحسین SEF‏ پر لاش گرو 
جیزی طول نکشید که امیرحسین نیز از میان رفت و AIS‏ ماوراء التهر 
و cOly‏ امیر تیمور را مصفی و مسخر شد. 





6 - یا «توغلقتمور» . 
۵- این قسمت از ممالک اولوس جغتای را حون de‏ فاصل بین ماوراء الهر و جین بود به مغولی 
«جته» یعنی حدود می گفت: ale,‏ تمور و حانشیان او به «یادشاهان حته » معر وفند . 


فصل اول ۳۰ 


اصل و نسب امیرتیمور: 

تی مور پسر امیر ترغای است و نسب او را مورخین به خاندان 
اجداد چنگیز رسانده اند. پدر پنجم او امیر قراجارنو يان چنانکه دیدیم 
وزارت حفتای را داشت. حذّش WG al‏ ندر امیرترغای که سردار " 
سپاه نود از این عمل دست برداشته در حدود oe‏ (شهر سبز 
حاليّه در حنوب سمرفند بر سر راه بین این شهر و بلخ) مقیم شد و 
تقد ان او Obl‏ غد در ا حه کن Call‏ کر ین 

تیمور به تار یخ ۲۵ شعبان سال ۷۳۹ قر یب پنج ماه بعداز 
فوت سلطان ابوسعید بهادرخان در قر & خواجه ایلغار از قرای کش تولد 
یافت و ایام Gre‏ و جوانی را غالبا در Ole‏ طایفةٌ برلاس که اقر بای 
احدادی او بودند سر میبرد وبه آداب شکار و سواری وتیراند ازی که 
اشتغال دة ایلاتبیابان گرد حنگحواست آشنائی بیدا میکرد تا 
سواری ماهر و تیراندازی دلیر شد و چون همتی بلند داشت روز بروز _ 
مراتب ز یاده‌خواهی و جاه‌طلبی او رو بافزایش میگذاشت. ۱ 

ae‏ ار ی 

جد تیمور یعنی امیر بر گل نسبت بطايفة صلحا و فقرا اظهار 
کمال اخلاص مینمود و این حال بعنی اظهار ارادت cpl‏ طایفه در 
انراد او باقی ماند وتیمور نیز از همان اوان حال نسبت بزهاد و 
پیران LLL‏ فقر اخلاص میورز ید و WE‏ بخدمت ایشان میرسید و 
Lb‏ همت میکرد و با بزرگزا د گان bly‏ ماوراء النهر حلطه و آمیزش 
داشت و در میاد ایشا حهت خود Lady‏ و دوستانی فراهم میکرد و 
حول مردی زی رک و کاردان نود با ise‏ این ممدّمات حهت انجام 
مقاصد خود digi‏ اسباب می نمود. 

تیمور نیز مثل غالب بدو Ob‏ راهزن که بعدها براثر تغلب و 
تسلط بر باست و سلطنت رسیده‌اند در ابتدای حوانی با رفقای 


۳ ظهور یمور 


معدودی که داشت بدستبرد و دزدی و کار کا وغالباً هرحه 
را که از اين رهگذر وصل میکرد با همدستان خود میخورد ویا صرف 
نگاهداری OLA!‏ می نمود و جون کر یم و بخشنده و مهمان‌نواز بود 
بتدر یج بر غدد همدستان او افزوده ميشد و تیمور با این Oe‏ بتعرض 
کار وانیان می‌پرداخت و بهمین کیفیّت تا مدّتی راههای ماوراء التهر 
و اسایش pay‏ عابر وتاجررا در خطر انداخت. 

اوایل زندگانی امیرتیمور درست روشن نیست چه در این ايام 
او نیز مشل ASI‏ رسای کم اهمیّت قبایل ماوراء التهر بگذراندن 
معیشتی از نوع معیشت رؤسای ايلات که غالب اوقاتشان بدستبرد و 
غارت و نقل ) و انتقال قبیله و اولوس خود از محلی به محل دیگر بطلب 
جراخور می‌گذرد و و حنداد حیئیّت و اعتباری Cal eels‏ 
که کسی وقایع زند گانی او را درضبط آورد و موتخین poles‏ او یا 
فرزندانش نیز بعدها چندان ببسط مقال در این خصوص پرداخته و 
شاید هم نخواسته اند متعرّض ذکر دستبردها و غارتهای آن‌دوره از 
زند گانی, تیمور شوند. وقایع تار یخی مر بوط به امیرتیمور از سال VAY‏ 
ببعد معلوم و مرتب است. 

در سال ۷۱ جنانکه سابقاً نیز اشاره mos‏ امیرعبد AUT‏ پسر 
آمیرقزفن, بیان‌قلی را کشت و امرای اولوس غربی جغتائی جون 
برحان خود اندیشه نا ک شده بودند بر او شور بدند و ار ایشان 
امیرحاجی برلاس- که نسبش در قراچارنویان به امیرتیمور 
می پیوست_ و امیر Oly‏ سلدوز بالاخره او را بقتل رساندند و امیر بیان 
در امر فرمانروائی ماوراء التهر مستقل گردید و امیرحاحی هم بر ناحية 
کش که قلمرو و طايفة برلاس بود بلامنازع تسلط تاو یش 
تفت سر کرد انش کی و دراگ بلس رس 
خود بود در حالی که خجند را هم امیر بایز ید جلایر ونواحی اند 





فصل اول ۳۳ 





و۱۶ و شپرغاں را اولحایتو بوغای سلدوز در تصرف خود آورده Judy‏ 


و امیر pat‏ یسوری نیز با طایفه ای led!‏ حجومت بر قسمتی را 


e 
مه‎ 


داشت 

ورال او وتان اداه فی کی سای 
اولوس جغتای آشفتگی اوضاع ماوراء التهر و فترتی را که پس از قتل 
امیرفزغن در اد دیار پیدا شده بود موقعی مناسب» حهت مداخل در 
امور آنجا دیده با لشکری عظیم از حدود بنا NES‏ واب خجند که 
سرحدّ بین دو قسمت شرقی وغربی Shee‏ اولوس حغتای بود 
گذشت pele»‏ ماوراء التهرشد. امیر ph‏ ید در مقابل قدرت BS‏ 
ونر Sal eel‏ ول Cll pase ey sl‏ کر سفت .و 
امیرتیمور نیز با او بود. 

تیمور از خراسان به ماوراء التهر برگشت و خود را بامرای 
Glas‏ تمورعان نزدیک نمود و بتوسط ایشان در دستگاه آن پادشاه oly‏ 
یافت. تغلق تمورخاب حکومت ناحية کش یعنی شهر سبز را که ارثا 
در دست طايفة برلاس بود به امیرتیمور سپرد و جون تغلق تمور 
تیف hele Sl Oe‏ یو روت وا esl‏ ان دز ناه انم 
ماوراء الثهر ار خود بی لیاقتی نشان دادند تغلق تمورخاں سراسر Aa‏ 
ماوراء الٹهر را از ساحل جیحون تا سمرفند به امیرتیمور سپرد و اين امر 
که در سال Gul VAY‏ افتاد ابتدای طلوع SS‏ اقبال امیر گو رکانی 
است . ٍ 

تم م۳ که sled La stele‏ تیان 
شبورغان (فرهنگ فارسی معین. Je a (el‏ از لفت نام Plaga‏ 
WI‏ - بناکت: شهرکی است برلب رودخشرت (به ماوراء التهر ازناحیت (gle‏ خرم و آبادان apie)‏ 


العالم) وقصبه‌ای است به فرغانه که آن را بنا کث نیز خوانند و سپس نام شاهرخیّه بدو داده‌اند 
(یادداشت به Sax‏ مرحوم دهخدا). به نقل از لخت نامه دهخدا] . 


۳۳ ظهور تیمور 


سلدوز غمگین و درصدد کشیدن انتقام و بدست آوردن قلمرو de‏ خود 
بود از امیرتیمور و امیرخضر و امیر بایز ید کمک طلبید و بدستیاری 
ایشان امیر بیان را بطرف بدخشان منهزم ساعت و بتصو یب امرای 
مز بور بفرمانفرمائی ماوراءالتهر نشست و در این موقع امیرحاجی نیز از 
pols ۱‏ کەی ایر رار Lehi‏ امیرحسین در سمرقند مستقرَ 
شد و سایر امرا نیز هر کدام بقلمرو طايفة خود مراجعت نمودند از 
آنجمله امیرتیمور هم به کش مستقر اجدادی خو یش برگشت و جون 
امیرحسین خواهر خود یعنی دختر امیرمسلای را که اولجای ثرکان نام 
داشت بزوجیّت به تیمور داد او را از این تار یخ ببعد تیمور گورکان 
(یعنی تیمور داماد امیرحسین) خواندند. 

امرای گردنکش فوق با وجود اختیار امیرحسین بفرمانفرمائی 
کامل ماوراء gl‏ باز دست از رقابت با یکدیگر برنداشتند و بمنازعه 
باهم پرداختند حنانکه امیر بایز ید و امیرحاحی بقصد امیرخضر 
برخاستند و امیرتیمور جانب امیرخضر را گرفت ولی از همراهان 
امیرتیمور حماعتی از Able‏ برلاس او را رها کرده پیش امیرحاجی 
رفتند و حود حضر بر امیرتیمور بد گمان شد تیمور هم متوخه امیرحاحی 
گردید و متحدین حضر را شکست دادند امّا کمی بعد امیر بایز ید 

قصد امیرتیمور کرد و تیمور در یافته بطرف چیحون گر یخت وای ب 

نصیحت وپیغام isle‏ دروا اد تاک وان 
ماوراء التهر دوجار اغتشاش و اختلال گردید. 

در سال ۷۱۳ تغلق تمورخان نوبتی دیگر بقصد رفع آشوب 
ماوراء التّهر لشکر باین سرزمین کشید. امیر بایز ید و امیر بیان فرمان 





NA]‏ ترمد با ترمد: نام شهری است مشهور به خراسان از جملۀ ولایات جغانیان از بلاد ماوراء النر که 
ue‏ ولایات چغانیان و حا کم نشین آن بلاد است ( انحمنآرا) (آنندراج) به نقل از لغت‌نامة دهخدا]. 





فصل اول ۱ re‏ 





او را گردن Bolg‏ و امیرحاجی و امیرتیمور هم باردوی او رفتند. تغلق 
تمور امیر بایز ید جلایررا کشت اما امیرحاجی برلاس از ترس 
گر یخت ودر این‌سفر نیز تیمور با او بود. تیمور این بارهم از 
امیرحاجی جدا شده باردوی تغلق تمور آمد و مثل بار ال بحکومت 
ناحيةٌ کش منصوب گردید. GUS‏ تمور» امیرحسین را مغلوب کرد و 
امیر بیان را کشت وپادشاهی ماوراء التهر را به پسر خود الیاس خواجه 
و که ام وه ag oS‏ مدای وه از 
ر nd‏ 

امرای wld!‏ خواجه راه ظلم پیش گرفتند و امیرتیمور که 
دیدن این احوال را نهیتوانست بعلاوه میخواست خود حا کم 
بالاستقلال ماوراء gil‏ باشد پیش امیرحسین که متواری بود رفت و 
بهمراه او و از راه صحرای خوارزم بطرف خیوه"! ح CS‏ کرد ولی در 
آنجا حکمران خیوه مصمّم دستگیر کردن او و امیرحسین گردید و 
ایشان بر یگزار خوارزم گر یختند و از آن راه پس از تحمل صدمات 
بسیار با سه کس بسرحد خراسان رسیدند. 

حدود ابیورد و ماخان jl)‏ مضافات مروشاهحان) ویک 
قسمت از شمال خراسان دراین تار qe‏ دردست ت رکمانانی بود که 
فرماندهی ایشان را علی بیک جونی قربانی پسر ارغونشاه داشت و 
ارغونشاه همان کسی است که از طرف طغاتیمورخان در مشهد 
حکوست داشت و بالاخره او را وجیه الین مسعود سر بداری در سال 
Ts Bly Sa ۰‏ 





]14 — خیوه: شهری است از حمهوری شور وی از بکستان که درسال ۱۹۵۲ میلادی ۱۵4۰۰ تن 
حمعیت داشته است و درناحیۀ خوارزم نزدیک بیابان قراقورم بفاصلة 4۰ کیلومتری غرب آمودر یا و ۳۲ 
کیلومتری جنوب غر بی ایستگاه راه‌آهن اورگنج قرار دارد (دائرة المعارف فارسی) به نقل از لغت نامه 
دهخدا] . 


۰- رجوع کنید به مجلد ال ص 4۵۰-40۸ . 


۳۵ ظهور تیمور 


ت رکمانان جونی قر بانی» امیرتیمور و امیرحسین را دستگیر 
aay‏ متا ان برد ند و انشان را مدای خرن گاه دا وس از دز 
ماه بند وحبس رها کردند. یس از حلاص از حبس امیرحسین عازم 
حدود گرمسیر سیستان و امیرتیمور متوخه ولایت اصلی خود گردید. 
امیرتیمور مدّتی را در حدود بخارا وسمرقند و کش در گمنامی بسر 
میبرد وجول بودن او در ماوراء التهر مکشوف گردید. بخراسان 
برگشت و بخدمت ملک معزالدین حسین کرت رسید. 

دراین ایام که مقارن سال ۷۱۳ بود تغلق تمورخان که بار 
کرو وا ات sores‏ کے ای ی کرت 
فرستاد و از او امیرحسین قزغنی را خواست. ملک حسین امیرحسین را 
بیکی از قلاغ سیستان فرستاد و به تغلق تمور پیغام داد که امیرحسین 
در حبس مرده است. امیرحسین از سیستان به قندهار گر یخت و 
امیرتیمور نیز در آنجا باو پیوست . 

امیرحسین و امیرتیمور از قندهار بسیستان آمدند و والی 
شتا :ار .تال در دفع دشمنی "که او را پیدا شده بود استمداد 
ی ات وا مرس ie‏ فا نمی رای ان 
سرکوبی کردند ولی در قید مکر او افتادند جه والی مز بور حماعتی از 
لشکر OL,‏ خود را بر سر راه تیمور و امیرحسین فرستاد و بین طرفین 
جنگی سخت درگرفت و در این گیرودار بود که امیرتیمور جند زخم 
برداشت از جمله پاشنة پا وشانۀ دست راست او مجروح شد و دو 
انگشت po)‏ ین از دست او ساقط گردید shy‏ راستش نیز از باشنه 
چنان صدمه دید که مادام العمر می لنگید همین علت Cul‏ که او 
ly‏ وک ۳ 








۶ 3 ‌ ۰ - و m4‏ ” 
۱- کلم Tamerlane‏ درالسنۂ ارو پائی تحر یف همین تیمورلنگ فارسی است. 
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ابن عربشاه مولف mr‏ عجاب ادرف امد 
باب مجروح شدن تیمور چنین مینو یسد: . 
«تیمور با چندتن از یاران خود از سمرقند بیرون آمد و 
پس از زدن کاروانی ی داخل خراسان گردید (Shey‏ را در جدود 
آپیورد و ماخان بدستبرد و غارتگری سرمیکرد. در اين ایام 
موقعی نا همدستان خود سیستاب افتاد تیموو برای دستبرد و 
ته قوی جهت ستجی Jol‏ حصاری شد واز UF‏ 
گوسفندانی که در آنجا بود سری ز بود . چوپان اورا دید ودر 
عقبش تاخت ودوتیر بقصد او انداخت تیری TH‏ بر شان 
تیمور نشست و تیر دیگر پاشنة نژ پای او را سخت صدمه زد» . 
و کلاویو"" سفیر پادشاه اسپانیا بدر پار تیمور که شخضاً اورا 
دیده وبا آو مخاضر بوده در این باپ چنین مینو یسد: 
«(تیمور در موقع غارت سیستان قر یب پانصد سوار با 
خود داشت. شبی که با OLL‏ خود بدستبرد له اي رفته بودند 
pt‏ میبعلة Ve‏ پم یشان ابا Raney‏ کار 
همدستان تیمور را کشتند. اسب او را صدمه زدند وپای راست 
ویک دستش را نیز مجروح کردند وبرائر این ضر بت انگشت. 
اویعنی انگشت کوچک و انگشت پهلوی آن ساقط GE‏ 
صاحب ظفرنامه یعنی شرف الّین على یزدی فقط آشاره به 
مجروح شدن دست تیمور میکند و موف مطلع الشعدین بدون تصر یح 
میگوید که امیرتیمور چند رحم برداشت Lal‏ حبیب الشیر مصرح است. 
براینکه دراین واقعه تیری بر دست و زخمی برپا ی تیمور رسید, 
بهرحال در اینکه در Sake‏ سیستان جنانکه از بیان pl‏ عر بشاه و 





Clavijo —" 
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توت نیت iy‏ یرتیمور هردو صدمه یافتند شبهه ایر 
يست وقرّمانی صاحب کتاب اخبارالدوك شیب آمیرتیمو را 
«آغرج الیَییتین» می نامد و ابن‌عربشاه او ر همین مناسبت سیت i‏ 
ماندن دو عضواز اعضای رثيشة یک a‏ ات 





پس از آنکه جراحات امیرتیمور التیام Cab‏ اوبا امیرحسین 
در باب تخیر مملکت ازدست رفه مشوت yea‏ ازجم اوری 
یاران و سپاهیانی عازم حدود دره گز حالیه شدند و در ترمذ بر خمعی 
از مخالفین که از طرفداران نایب الیاس خواجه پسر تغلق تمور 
فرمانفرمای ماوراء التهر بودند غلبه کرد ند و از les!‏ از طر Ge‏ بلخ خود 
را بېدخشان رساندند و امرای آن ee beet‏ و خورد MS‏ 
خود را به حوالی شهر کش مقر خانوادگی تیمور رساندند و دار وغة 
شهر را که از جانب الیاس خواجه بود مغلوب کردند و در این تار پخ 
الیاس خواجه در چهار فرسخی شهر کش اقامت داشت AVI)‏ 
در موقع | رسیدن تیموز و آمیرحسین بناحيةٌ کش خبر رسید که 
تغلق تمورخان پادشاه فسمت شرقی ممالک اولوس حختای فوت . کرده 
و جندتن از امرای او ‘Gly‏ برذفه الیاس خواحه برای ضیط plas‏ سلطنت 
بخدمت آو آمده‌انند و این خبر در دل اتباع یمور و امیرحسین PF‏ 
دمید وایشان بر الاس خواجه حمله بردند واورا مغلوب و منهز 
شاختند وبر سمرقند کرسی ماوراء التهر دست یافته یکی از 
۱ شاهزادگان خاندان جغتای رابنام کابلشاه یادشاه خواندند و در 
حقیقت خود زمام فرمانفرمانی ماوراء الٽهر را بدست گرفتند (YT)‏ 
7 دربهار سال ۷1۵ الیاس خواجه بخیال کشیدن انتقام 
Ce‏ که از دست امپبرتی‌مور و امیرحسین خورده بود لشکز 
بماوراء التهر آورده ازات د گذشت. امیرتیمور و امیرحسین با 


فصل اول vA‏ 


لشکر OL‏ خود بحلوی او شتافتند و در کناریکی از شعب جیحون 

مابین دو شهر تاشکند و چیناس (بر کنار سیحون و سر راه فرغانه 
بتاشکند) اردو زدند. قبل از شروع جنگ Shy‏ سخت بار ید و بر اثر 
رطوبت کمانها و نیزه‌ها و شمشیرهای سپاهیان تیمور و امیرحسین 
هت رف اما تیان و ون سول اسر BUGS‏ 
امیرتیمور و امیرحسین در ظرف دو روز هرحه کوشیدند حر یف قشون 
الیاس خواحه نشدند و عاقبت شکست ody‏ منهزماً از حیحون گذشتند 
و در حدود بلج اقامت احتیار نمودند و wll‏ خواحه متعاقب این 
شک EN Saas‏ قوف شوه مایت کر lays‏ فراع کف اسساه 
یافت و اتباع اودست تعڌی بقتل وغارت و ظلم و جور نسبت بمردم 
آن دیار دراز کردند. ۱ 

مردم سمرقند که طعم صدمات لشکر Ol,‏ مغول تغلق 
تمورخان و الیاس خواجه را چشیده بودند درصدد دفاع از خود برآمدند و 
نکی از داتشفتدال ش ھر انشان بنام مولانازاده که مردی خطیب و 
دیندار بود س رکرد گی اهل سمرقند را برعهده گرفت و بمدد چندتن 
دیگر از غیرتمندان شهر راه و رسم سر بداران را پیش کشیده بر Jed‏ 
مغولان قیام کرد. Bile‏ مردم یت قراس کر شین وا رها دای 
روی سپاهیان الیاس خواجه بستند و بسختی و رشادت تمام در مقابل 
مهاحمین مقاومت بخرج دادند و مهاحمین حون درمیان ستورانشان 
وبا افتاد منهزم شاه شیم lay ats‏ کو کت اغ Ol al lings‏ 
شهر شهرت و اهمیّتی بهم رساندند ولی از Sage‏ ادارۀ امور برنیامدند و 
هرج و مرج در کارها بروز نمود. 

امیرتیمور بعداز شنیدن این خبر بهمراهی امیرحسین بطرف 
اه رشق فا رای اتف ام ن Ole‏ 
شهر نوشتند و خلعتها و احکام و فرمانهای چندی نیز جهت رسای 


۳۹ ۱ ظهور تیمور 


Geely ales Ge heeled ا‎ 
مداخلةٌ خود بازنمایند.‎ 

امیرتیمور مصلحت چنان دید که غفلهٌ بسمرقند نرود و بوسیله 
توجه کردن بسمت فرشی (نخشب قدیم) و کش» سر بداران را ple‏ 
کند حنانکه او زمستان را در همین حدود گذراند و امیرحسین نیز در 
حوالی جیحون ماند و چنین قرار گذاشتند که در بهار از دو طرف 
سمرقند را مورد حمله و تعرّض قرار دهند و سر بداران نیز باظهار 
ملاطفات تیمور و امیرحسین سرگرم شده هدایائی پیش ایشان 
فرستادند. 

در بهار سال ۷٩٦‏ امیرتیمور از طرف کش وقرشی و 
امیرحسین از سمت بدخشان بطرف سمرقند حرکت کردند وپس از 
ملحق شدن اردوهای طرفین بیکدیگر بسهولت بر سمرقند دست یافتند 
و رسای سر بداران را p>‏ مولانازاده کشتند و ماوراء اللهر بار دیگر 
تسیک از یو ام و اد 


امیرحسین و امیرتیمور 

امیرتیمور و امیرحسین که از بدو کروفر در ماوراء التهر و 
زدوخورد با مخالفین یار و یاور یکدیگر بودند و همه وقت از جانب 
تیمور نسبت بامیر شرایط احترام و حدمت گزاری مرعی و ملحوظ میشد 
از تاریخ غلبة بر سر بداران و استیلای مجدّد بر سمرفند باهم نقار و 
کدورت پیدا کردند و اگرجه بهانة این yl‏ بظاهر لثامت و زر پرستی 
امیرحسین و تحمیل مالی فراوان بر age‏ امرای لشکری خویش از 
حمله تیمور بود ولی در حقبقت تیمور ملک و فرمانروائی را 
بالاستقلال جهت خود میخواست و منتظر ظهور بهانه و پیش آمد 
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جا ای بود که خود را این منظی نایل سازد ولی قل وندپیرچنان 
مقتصی بود که در آن موقع بیکبارگی از امیرحسین نبرد وهنگامیکه 
هنوز دشمنانی قوی در بین بودند وپای استیلا و تسلط او نیز چندابٌ 
Jy‏ ند ید لا فان ay‏ انب که به Sig‏ از 
ز یارت بیت له ناراضی بودن خود را از ادامۀ خدمتگزاری درز بر 
فرمان امیرحسین باو واضح کرد اقا امیرحسین او را استمالت نمود و 
مجدداً بخکومت کش روانهاش ساخت. ' 

۱ بعداز حرکت تیمور حمعی از Lal‏ به امیرحسین SES‏ 
نوشتند و تیمور را نسبت باوعاصی قلمداد کردند و امیرحسین درصدد 
محا کم تیمور برآمد و در همین اثنا بود که اولجای رکان‌آغا زوجة 
امیرتیمور و خواهر امیرخسین نیز وفات CHL‏ و رشتة قرابت سببی هم 
اماب وت تن وه شبت مقطوع شد و کار نقار بین 

نین بالا گرفت. 

در سال vv‏ تعیب ات امیرحسین لشکر کشید. 
امیرحسین دو بار سفرانی پیش تیمور فرستاد و باوپیغام داد که دست 
از نزاع بردارد و بملاقات او بیاید وبقرآن سوگند خورد که نسبت باو 
حیانت نورزد اقا چون امیرتیمور پس از حصول این اطمینان بعزم 
ملاقات امیرحسین حرکت کرد جمعی ازیا ران امیرحسین بتحر یک 
او بر سر تیمورر یختند وتیمور گر يخته خود را به ماخان و سرحّ 
خراسان رساند, . امیرتیمور چند ماه در حدود ماخان بدستبرد بقوافل و 
جمع پاران وقت خود را صرف کرد و جخون عدد کسان او به دو يست 








> و سه رسیل عانم فرشی شد و بر قلعة آن شهر دست یافته 
آمیرموسی ` > مران آنجا را با همین همراهیان قلیل و بروز شحاعت 
مغلوب ساخت سپس بر بدخشان و بخارا نیز استیلا یافت ولی همین 
که سپاهیان امیرحسین بحلوگیری او آمدند تاب مقّاومت در خود ندیده 








۳ ۱ 5 ظهور قيفور_ 


به ماخحان بررگشت. در ماخان بار Soo‏ آمبرتیمور امن دور خود جمع 
کرد و بواسطءة پیوستن نن جمعی از لشکر یان و امرای سایق بخدمتش» ۱ 
باز صورت کارش رونقی یافت و بهمین استظهار بسمت سمرقند در 
حرکت آمد. 

ي بجلوگیری امیرتیمور شتافت ولی قبل از آنکه 
جنگی Ge‏ بین او و تیمور درگیرد چون allen‏ سپاهیانش در مقابلة 
با سپاهیان تیموری مغلوب شدند و خبر رسیدن لشکر مغول ارت 
مشرق نیز رسید امیرحسین دربهار سال ۷۹۹ بتوسّط علمای تاشکند و 
خجند تیمور را به مصالخه خواند و بالاخره هم دو امیر پوساطت علما با 
یکدیگر صلح کردند و تیمور به کش رفت. 

٠‏ بعدازعقداين مصالحه امیرحسین برای س رکو بی امرای 
بدخشان عازم این حدود شد وملک حسین کرت هم جماعتی از 
سپاهیان خود را برای تعرّض بسپاهیان امیرجسین بحوالی بلخ و 
Ole,‏ فرستاد. al‏ ور باری میرحسین از جیحون گذشت و قبل 
از وصول او OLS‏ ملک حسین کرت بهرات با زگشتند, و تیمور در قندز 
به امیرحسین پیوست و دو امیر متی را بعیش و خوشی در آن حدود 
بودند و امیرحسین در ضمن به تعمیر قلعة هندوان از قلاغ بلخ پرداخت 
و غرض او از این کار این بود که این شهررا کرسی اقامت و مقر 
حکومت خود قرار دهد و در همانجا مقیم شود. 

در این انا عیر وصول لشک مغول بماوراء gl‏ رسید. 
امیرحسین تیمور را بجلوی ایشان فرستاد و چون مغولان برگشتند تیمور 
برای سرکوبی امرای بدخشان که بار دیگر ple‏ طغیات برافراشته بودند 
باین ناحیه مراجعت نمود. 

۱ در سالی‌سرای امیرتیمورشنید که بعضی از امرآی امیرحسین 
که قصد قیام بر مخدوم خود را داشته اند مکتوبی به تیمور نوشته و او را 





فصل ادل ۳۳ 


به یاری خو یش خوانده اند و آن مکتوب بدست امیرحسین افتاده, 
هرقدر از امیرحسین خواست که OF‏ مکتوب را gh‏ بنمایاند امیرحسین 
صل موضوع را منکر شد و همین قضه بار دیگر صفای بین دو امیر را 
مکدر ساخت و امیرتیمور بعنوان س رکوبی بعضی یاغیان از پیش 
امیرحسین رفت و در ناحية کش مقیم شد. 


[سرانجام کار امیرحسین قزغنی ] 

در سال ۷۷۱ امیرحسین امر داد که حماعتی از امرا و 
طرفداراد تیمور را از کش به بلخ هجرت دهند و خواهر او را نیز به 
بهانه‌ای نزد خود طلبید و بحرکاتی دست زد که معرزف سوءظن او 
نسبت به تیمور بود. تیمور هم این بار دیگر We‏ بر صد امیرحسین قيام 
کرد و طایفه‌ای از امرای اولوس حغتای را که از او نفور و مکدّر شده 
بودند با خود یار ساخت و از کش بطرف بلخ در حرکت آمد. 

در رسیدن اردوی تیمور به رود حیحون We‏ امرای بدحشان و 
حا کم قندز که از جانب امیرحسین در این مقام بود و حماعتی دیگر از 
امرای او بخدمت تیمور پیوستند وپشت امیر گورکانی کاملاً قوی شد 
و ges‏ نەموت فر hasan Bila patchy‏ که SG‏ 
اوگتای بود به خانی اولوس حغتای ماوراء التهر اختیار نمود و در بیرون 
شهر بلخ برای مقاتله و مقابلۂ با سپاهیان امیرحسین صف آرائی کرد. 

امیرحسین در حصار هندوان متحصضن شد ولی کمی بعد دید 
که از عهدهٌ تیمور برنمی ul‏ بهمین نظر plan sh‏ داد که حاضر است از 
فرمانروائی و ریاست دست بردارد بشرط آنکه تیمور باو بحان امان 
دهد. تیمور این ملتمس رایذیرفت و امر داد که کسی متعرزض 
امیرحسین نشود تا او بهرحا که خواهد برود. امیرحسین از قلعة هندوان. 


۳۳ ظهور تیه‌ور 





بز یر آمد و کسان خود را مرخص نموده ببالای منارةٌ مسجد جامعه 
Ly S‏ بلخ گر یخت تا درآنجا پنهان شود. تیمور از کیفیّت آن امر 
استحضار یافت و او را دستگیر کرد و اگرچه نوشته اند که تیمور او را 
بخشود و رها نمود ولی جماعتی از.امرای او از عقب بر سر امیرحسین 
تاختند و نبیر امیرقزغن را در ماه رمضان سال ۷۷۱ با دویسرش و 
oS‏ را که آلت‌دست خود کرده بود همگی را کشتند و ماوراء التهر 
از این تار يخ ببعد بلامنازع مسخر و مطیع امیرتیمور گردید. 


Gel Sos cas‏ به هد گر تکیت Gels‏ مردند و 
زنان حرم و خزایین و دفاین او بچنگ امیرتیمور افتاد و تیمور همه را 
بین سراد سپاهی خود 1 نمود از Ol‏ جمله جهار ز وحه از ز وحات 
متعدّده او را در حرم خود نگاه داشت وپس از و یران کردن dnd‏ 
هندوان بتار یخ جهارشنبة دوازدهم رمضاد ۷۷۱ در بلخ از امرا و 
بزرگان و علما قور یلتائی تشکیل داد و رسماً بسلطنت ماوراء التهر 
منصوب شد و از بلخ راه سمرقند پای‌تخت این مملکت را پیش گرفت 
celal ols‏ استفاال fond al‏ کور کائی ابیت 

«فرمان همایون صادر شد که هیچ آفر يده مزاحم 
اب خی توا اط وا هد بر ود اما ار و این 
سخن اعتماد ننمود و Ol‏ خوف ورجا با دو ملازم از قلعة بلخ 
بیرون امد و نوکران زا به مهمی مشغول ساخته ببالای مناره 
مسجد جامم شهر کهنه گر یخت. چون صبح صادق رسم 
غمازی بجای اورد و حمشید خورشید قلعة هندواه شب را 
مسخر کرد شخصی که اسبی گم کرده Mag,‏ در طلب 
گم گشتة خویش هرطرف میگشت بخاطر گذرانید که مناسب 


میم 
۳- هاتفی درتمرنامه میگو ید: 


CEE,‏ راشف خیم تسوت اف اتکی یتک 





فصل اول ۱ ۳۴ 





ol‏ است که بر بالای این مناره برایم و اطراف و حوانب از دور 
احتیاط نمایم شاید که اسب بنظر من دراید باین SLE‏ روی 
ببالای مناره آورده امیرحسین را آنجا دید و بشناخت. 
امیرحسین که در ایام رفاهیّت هرگز مشتی گندم بر OL‏ به 
پهلوانی نمیداد در آن محل از خوف سر کفی مروار ید غلطان 
در دست آن شخص نهاد و او را به مواعید نیکو امیدوار کرد و در 
کتمان سر خویش ale‏ بحای آورد. هیهات! هیهات! شتری 
تنومند بر زبرکوه الوند چسان پنهان ماند و آتش س رکش را بر 
بالای منارۀ بلند چه چیز از نظر غایب گرداند؟ بعضی از 
مخادیم واجب التّعظیم در این محل این بیت را نوشته اند و 
الحق Cole‏ نیکو رفته اند: 
بسرمناره اشترر ودوفغان برآرد 
که نهان شدم من اینجامکنیدم اشکارا! 

القضصه OF‏ شخص حون از مناره پائین آمد فى الحال 
باستان حضرت صاحب قران عالیشان دو يده کیفیّت بعرض 
رسانید و فوجی از ابطال رجال بگرفتن امیرحسین مأمور شده 
روی بطرف مناره آوردند. امیرحسین حون دید که گروهی از 
پیاده و سوار به اشتیاق ملاقات شر یف متوخه ملازمت اند از 
GIL‏ مناره بز یر آمده در سوراخ دیوار مسجد خز ید و بنابر آنکه 
گرگ fol‏ دست در گر Ob‏ حانش زده op‏ اند کی از دامان 
حامه اش بیرون ماند و طلبکاران ببالای مناره شتافته و او را 
نیافته مراجعت کردند وپی بشکاف دیوار مسجد بردند و 
امیرحسین را که سر بخدمت دار او اسکندر فرو نمی آورد دست 
و گردن بسته ببارگاه صاحب قران جم جاه آوردند. کدام سر 
که بر OF‏ استان خاک نشد. 





۳۵ ۱ ظهور تیمور 





امیرتیمور گو رکان را چون چشم بر امیرحسین افتاد 
روی بامرا آورده گفت من از مقام ر یختن خون او گذشته‌ام و 
جفاهای او را کان لم‌یکن انگاشته, و موگلان امیرحسین را از 
مجلس بیرون برده» کیخسرو آغاز اضطراب کرد و عرضه داشت 
نمود که امیرحسین را بمن می‌باید سپرد تا به قصاص برادر خود 
کیقباد بکشم. امیرتیمور گو رکان در تسکین کیخسرو کوشیده 
در اثنای گفت و شنید صاحب قران ظفر قر ین را یاد ایام استاد 
و مصاحبت امیرحسین امد و رقت فرموده قطرات عَبّرات بر 
| رخسارة مبارکش روان شد. 
امیر اولجایتو آپردی که بواسطٌ تجارب ایام بر تیک و بد 
طبقات انام واقف بود گر یه آن حضرتر | امارت نجات 
امیرحسین از گرداب بلا تصوّر کرد و بگوشۂ چشم بجانب امیر 
ید و کیخسرو ختلانی اشارت نمود و ایشان غرض مرد 
کاردیده را در یافته و از عقب سر امیرحسین شتافته باستیصال 
نهال اقبال او پرداختند و )25 حیات او را به مقراض قصاص 
انقطاع داده خاطر از OT‏ مقر فارغ ساختند. 
کدام دوح اقبال‌سر بچرخ کشید ‏ که‌صرصراجلش عاقبت ز بیخ نکند 
کرانهادفلک تاج سروری برسر که بندحادثه بردست و پای اونفگیر 
ویسران امیرحسین. خان‌سعید TT‏ و نوروزسلطان با 
عانی. که دست شان او بود Clee‏ روز بقتل رسیدند و دویسر 
دیگ جهان ملک on?‏ بهندوستان گر يخته در غر بت 
متوخه سفر آخرت گردیدند وچر یک منصور Aap‏ هندوان 
استیلا یافته خزاین و دفاین امیرحسین را با خواتین و متعلقان او 
باردوی همایون رسانیدند و ان حضرت سرای ملک خانم دختر 





ء ۲ - درطظف, نامه: (رخواند» و («(خاوند» . 


فصل ادل Ty‏ 


قزانسلطان وألوس LET‏ دختر امیرسلدوز واسلام‌آغا بنت 
امیرخضر یسوری و ظفای ت رکان خاتون را در حرم خاص جای 
داد وسَونج GIES‏ آغا دختر ترمه شیر ین‌خان را به بهرام جلایر 
ارزانی داشت ودلشادآغا بزنده حشم عادل ملک دختر کیقباد 
ختلانی را به امیر Se‏ و دیگر POLLS‏ و دختران امیرحسین 
را به ازدواج امرا و مقر بان نامزد فرمود. و این وافعة عظمی در 
ماه رمضان سنۀ احدی وسبعین و سبعمایه بوقوع انجامید و 
ان وان کوک و مان صاحب وان که ان وان 


گردید» ۰ 


از حبیب الشیر ج ۳ age‏ ثالث مقایسه شود با 
ظفرنامة شرف الدّین علی یزدی ص ۲۰۷-۲۰4 





[۲۵- قمای = قومای: کنیز, رن معل وکه]. 





۷ ظهور تیور 





بورش سه ساله (۷۹۰-۱۷۸۸) 


بعد از مراجعت امير تيمور» عادل افا قلعة سلطاني را تعمیر 
کرده جهت خود قر یب دو هزار سوار جنگی نیز تهیّه دید و سلطان 
احمد حلایر که اورا از آنحا رانده بود از استیلای محدّد او یاک 
شده از بغداد به تبر یز آمد poly‏ سُنتای از امرای خود را با امیر ولی که 
پس از فرار از گیلان در او حان آذر بایحان بخدمت او رسیده بود 
oa Pas sl as‏ نییعت دا تلف عاول فا pal)‏ اطاخت 
ساطان احمد بیاورند. اتا دراین موقع سلطان احمد سخت مر يض شد 
و خبر مرگ او نیز باطراف پیچید وعاد ل آفا جری شده دعوت امیرولی 
و امیر سنتای را نپذیرفت و مخصوصاً چون امیر ولی که خیال تسخیر 
ولایات ازدست‌رفتۀ خږود را داشت اورا به اتحاد و حمله بخاک 
خراسان خواند. عادل آقا او را دراین خیال خام تخطئه کرده ز یر بار 
تکالیف او نرفت وبین سپاهیان عادل اقا و همراهیان امیرولی و 
سنتای دراطراف سلطانیه نراع درگرفت ولی هیجکدام نتیحه ای 
بدست نیاوردند. 

دراین موقع سلطان احمد برای اصلاح مزاج از تبر یز ببغداد 
رابو کے را تن شا ام وی فرستاد و پیغام داد که اگر 
عادل آقا تسلیم نميشود سنتای به محاصرۀ سلطانیّه مشغول باشد و 
امیرولی بحکومت تبر یز باین صورت مراجعت کند. حون عادل اقا pl‏ 
سلطان احمد را نپذیرفت امیرولی به تبر یز آمد وسنتای هم هرحه 
کوشید نتوانست سلطانیّه را مسخر کند و جون شنید که اوضاع 
آذر بایجان بعلت هجوم لشکر OL‏ توقتمش خان قر ین اغتشاش و 
ال ادر سا تفر رها دوه تن نی کیت 





فصل اول vA‏ 


توقتمش خان با سلطان احمد حلایر مناسبات دوستانه داشت 
وپیوسته سفرای ایشان در رفت و امد [بود]ند. یکی از سفرای توقتمش 
که ببغداد بخدمت سلطان احمد میرفت از در بند اوضاع ایران و فتح 
استراباد و فرار امیرولی و بودن تیمور را در ری باو اظلاع داد که موقع 
برای تاختن OL‏ مناسب است . مخصوصاً حون در رسیدن ببغداد از 
سلظان نیز بعلتی رنجید توقتمش را به لشک رکشی تحر یک کرد. 
توقتمش خان از طر یق در بند به تبر یز آمد و امیرولی پس از مختصر 
مقاومتی تبر یز را رها کرده به خلخال گر یخت و سپاهیان سفاک 
توقتمش به غلبه به تبر یز ر یختند و از فتل وغارت و بی ناموسی 
فروگذار نکرده پس از اندکی اقامت در زمستان بدشت Bad‏ 
برگشتند. 


امیر تیمور که در این موقع زمستان را به قشلاق در اطراف 
بخارا میگذراند از این واقعه خبردار شد و piven‏ گردید که بار دیگر 
بایران لشکر کشد وس GUS‏ را که هنوز در بعضی از نواحی سر 
تسلیم فرود نیاورده بودند سرکوبی کرده کاملا این لکت مملکت را مطیع و 
مسخر خود سازد وبهمین نیت در سال ۷۸۸ از حیحون گذشته بایران 
آمد و سه سال در ولایات ا این مملکت مشغول جنگ وقتل و 
کر و فر بود. این لشک رکشی سه سالۀ امیرتیمور را معاصر ین آویورش 
سه‌ساله خوانده‌اند. 


قبل از حرکت تیمور از ماوراء الله غادل افا که بکمک 
سپاهیاد میرانشاه مخالفین خود را در سلطانیّه برانداخته بود بهمدان 
رفت و آنجا را نیز مسخر کرده با امرای تیموری که در ری بودند بقصد 
فتح تبر یز به آذر بایجان شعافت و کسان سلطان احمد حلایر را مغلوب 


۳۹ ظهور تیمور 


ساخته در گرمرود۲۶ بامیرمحمود حلخالی که امیرولی را پناه داده بود 
plan‏ فرستاد و امیرولی را از او خواست. امیرمحمود هم نسبت به 
امیرولی خیانت ورز یده او را پیش امرای تیموری فرستاد و ایشان او 
را کفته سرفن زا نانو بیش فیرانشاه فرستادند, 

عادل آقا و محمد سلطانشاه در ۷۸۸ به تبر یز وارد شدند و 
عادل آقا به ترمیم خرابیهای لشکر توقتمش پرداخته چندی نیز در 
اوجان اقامت کرد و امیرسنتای را که از بغداد بدفع او آمده بود مغلوب 
و منهزم ساخت. 

امیرتیمور به عحله از ماوراء الهر بخراسان و از انجا به 
فیرو زکوه مازندران آمد و سیّدکمال الدّین قوامی بحضور او آمده pos‏ 
خود thw‏ غیاث الڌین را ملتزم رکاب امیر کرد و از فیروز کوه بقصد 
تنبیه ملک عزالدین (۸۰-۷۵۰) از امرای لر کوحک که حند سال 
پیش A‏ حخاج ley‏ را غارت کرده بود عازم بلاد لرنشین شد. 
ابتدا خرم آباد را oly‏ غارت داد و در همین واقعه بود که خواجه على 
موید سر بداری تیری خورده هلاک شد و سلسلهٌ سر بداری بقتل او 
خاتمه یافت۲ ۲ . 

امیرتیمور ملک عزالڈین را اسیر کرد و در همین سفر Sale‏ آقا 
و محمد سلطانشاه نیز بخدمت امیرتیمور رسیدند و حون خبر رسید که 
سلطان احمد جلایر از بغداد عازم تبر یز شده امیرتیمور ابتدا میرانشاه را 
به آذر بایجان فرستاد و متعاقب پسر خود نیز بصوب تبر یز حر کت 
کرد. سلطان احمد پس از دو هفته اقامت در تبر یز از راه نخجوان 
ببغداد رکفت و تیمور به تبر یز وارد شد و حند روزیس از ورود» 
[۲۰- گرمرود: درجنوب سراب درآذر بایجان واقع شده و رود قرانقواز آن می گذرد ( جغرافیای غرب 


. د کر کر یھی ص ۳۹) به نقل از لغت نامه دهخدا]‎ Oly! 


۷ج ۱ص ٤۷۷‏ . 


فصل اول .۳۰ 


عادلآقا را به شکایت محمد سلطانشاه مقیّد کرد و اند ک مدّتی بعد 
اورا کشت. ۱ 

ار تون فاسان مال را د FIGS pS‏ 
تابستان از راه نخحوان داخل ارمنستان شد وپس از تسخیر حصار 
قارص بگرجستان تاخت وتفلیس را بحمله CAS‏ و بر باگرات^' 
(بقراط) پادشاه آنجا دست dl‏ اورا اسیر نمود ولی حون ATL‏ 
بدعوت امیرتیمور قبول اسلام نمود ممالک سابقه او را باو برگرداند و 
عازم شروان شد. 

پادشاه شروان در این تار یخ شیخ ابراهیم )۸۲۰۹—-۷۸٤(‏ بود 
وشیخ ابراهیم از همان Ue‏ قدیم شروانشاهیان است و او از بعد از 
پدر خود هوشنگ )۷۸٤-۷۷٤(‏ این مقام را داشت و جڌش کاوس 
همان کسی است که با سلطان معزالڌین او یس برسر تصرف ولایات 


روان و کفتاسفی کشمکشها کرد . 


شیخ ابراهیم شروانشاه باهدایا و تحف بسیار بخدمت نیمور 
ی 4 ج 
شتافت و حود را در سلک بندگان فاتح گورکانی اورده مورد مرحمت 
و نوازش او فرار یافت. 


«ودراین وقت والی شروانات امیرشیخ ابراهیم که به 
فخامت قدر و نباهت SS‏ و مکارم SE‏ و قدم خاندان از 
ملوک رمان ممتاز بود به ارشاد عقل ودلالت دولت کمر 
عبودیت و خدمتکاری برمیان اخلاص و هواداری بسته از راه 
انقیاد و متابعت بدرگاه اسلام oly‏ شتافت و بمساعدت سعادت 
شرف بساط بوسی که مقصد اقصای سلاطین روزگار بود 


Bagrat -۶۸ 
. ٤۵۷ ۹ج ۱ ص‎ 





۴ ظهور 3998 





در یافته پیشکش های GY‏ و تقوز" ۲ های موافق بعز عرض 
رسانید واز جملۀ لطایف که ملهم دولتش تلقین نمود آن بود که 
درهنگام عرض تقوز که از هرنوع نفایس و تب" کات نه زه 
می کشید هشت مملوک زرخر ید رک توت و خود 
درمیاں OLA!‏ استاده تموز بنفس خود تمام کرد.۱ ۲ صورت 
اخلاص او درنظر حضرت صاحب قران cr‏ فبول و ارتضا یافت 
و او را بتر بیت و نوازش خسروانه سرافرا زگردانیده eg‏ ممالک 
شروان با توابع ولواحق باوارزانی داشت و بمیامن آن تربیت 
شروانشاه روزگار i) (AS‏ شرف الین على بزدی ص ۹ 6( 
در اوایل بهارسال ۷۸۹ توقتمش خان باردیگر لشکر به اران و 
آذر بایجان فرستاد بو علی بهادر و امیرایکوتیمور از امرای 
خودرا ابتدا» و بعدمیرانشاه پسر خودرابجلوی لشکر OL‏ توقتمش روانه 
داشت. ایشان سیاهیان توقتمش را بدر بند عقب زدند و اسرای بسیار 
گرفته بخدمت تیمور فرستادند. رتور همکی ایشان را خلعت داده 
پیش توقتمش برگرداند و بتوسط ایشان حقوق سابق خود را نسبت باو 
یادآور شده او را بترک مخالفت خواند. 
بعد از فتح آذر بایجان امیرتیمور بطرف در یاج گوگحه"۳ 
ان لت کر كيد وقلع ةآلنجق نخحوان و حصارهای ph‏ ید و 
ارزنةالروم و ارزنجان"" را گرفت و میرانشاه را به تعقیب قرامحتد 





۰- ظاهراً مقصود پیشکش ها و تحفه‌هائی است که آنها را ه له بعرض میرساندند بمناسبت احترام 
عدد نه در پیش مغول . 

۴١‏ گوبند بحهت تیمور برسبیل پیشکش موزه‌ای دردست داشت که صورت خودرا در نعل آن موزه با 
نام خود درا کشیده و نوشته بود. 

[۳۲ - در یاچۀ گوگچه: در یاچه‌ای درآذر بایجان و ارمنستان ( نزهة القلوب) به نقل از لغت نام 
دهخدا] . 


ات ۳۳ از رنحاد: این شهر در ارمنستان ت رکیّه د رکنار قره‌سو است. به نقل ار لغت dal‏ دهخدا] . 


فصل اول ۴۲ 


Zz ٤ ee ۳۹ 

تر OLAS‏ اق قو یونلو مأمور نمود و میرانشاه با امرای دیگر اموال و خیام 
“ و که مه ۰ a ۳ “ ۰ iv‏ 

تر OULS‏ اق قو بونلو را عغارت کردند و قرامحمد کر بخت سپس تیمور 
وان را نیز پس از ۲۷ روز محاصره فتح نمود و بقصد تسخیر اصفهان و 
۰ 2:1 ۰ ع ۰ 

فارس به ادر بایحان بر گشت و درضمن خوی و سلماس و اورمیه را هم 
تحت اطاعت خود آورد. 


تسخیر اصفهاد وفارس در VAS‏ 

بشرحی که در مجلد اول این OLS‏ نوشته ایم و سابقاً نیز 
shes‏ کردیم شاه شجاع قبل ار فوت خود مراسله ای به آمیرتیمور 
نوشته و وصایت فرزندان خود را باو ly‏ گذاشت. امیرتیمور بموجب 
همین توصیه و بمناسبت وصلتی که نوادهُ او پیرمحمد را با دختر 
او یس بن شاه‌شجاع وصل شده بود درسال ۷۸۸ قاصدی به شیراز 
پیش سلطان ز ین العابدین جانشین و پسرشاه شجاع فرستاد و او را 
بموحب وصیّت پدر بخدمت خود طلبید. ز ین العابدین به پیفام 
امیرتیمور اعتنائی نکرد و ایلجی او راهم رخصت مراجعت نداد. 
امیرتیمور از این حرکت خشمنا ک شده از راه همدان و گلپایگان 
قصد اصفهان کرد و در ۷۸۹ به نزدیکی آن شهر فرود آمد. علما و 
بزرگان اصفهان باستقبال او رفتند و امان خواستند و تعهّد کردند که 
مالی بعنوان تحصیل امان تسلیم کنند. تیمور این تقاضا را پذیرفت و 
امیرمحمد سلطانشاه را با یکی دیگر از امرای خو یش بداخل شهر به 
تحویل آن مال مأمورٌ یت داد. مأمور ین درتحصیل مال نسبت بمردم 
اصضهان CI‏ و تشدّد سیار کردند و متعرزض عرض و ناموس ایشاں 
میشدند و اين امر Glen‏ صبر اهالی اصفهان را لبر یز نموده بشورش 
قیام کردند sis‏ اکان اشراش مور | as [ls‏ 





۱-۶ ص ع ۳۷-۲ [وص ۱۲ از همین مجلد] . 


۳۳ ظهور تیمور 


سخت‌تر ین وحهی کشتند و غوغای عظیمی دراصفهان بر پا شد. و 
این حال مقارن غروب آفتاب بود. امیرتیمورهمان موقع Oly‏ شهر حمله 
برد و تا فردای روز شورش که بقولی آخر شوال و بقولی دوشنبة ششم 
ذیالعقدۂ سال ۷۸۹ بود با شورشیان می جنگید و چون بشهر ور ود 
کرد حکم قتل‌عام داد وامر کرد که ۷۰/۰۰۰ سرا زکشتگان جمع 
آورده تحویل دهند و حون سرها را تحویل او دادند حکم کرد که از 
سرها «مناره‌ها» و « کل‌توده‌ها» ار و امور هه کار 
کردند حنانکه در نصف حصار شهر اصفهان بیست وهشت مناره در 
۰ سرو در نصف دیگر اندکی کمتر از همین مقدار مناره بر با 
oS‏ 
aoe)‏ از Slee‏ رساتیق اصفهان که او را dew‏ کحه‌پا» 
گفتندی و از طهران آهنگران cop‏ در اندرون شهر دهلی زد و 
(es‏ از اشرار عوام کالانعام بل «beled‏ جمع شدند و دست 
بی‌با کی برآورده گرد محلات برآمدند و اکثر محضلان را 
بکشتند مگر درجند محل که عقلی و حردی داشتند و محصّلان 
خودرا از شر OT‏ مفسدان بد کردار محافظت نمودند و بسیاری از 
شک بان cee ws‏ مهمات ودنھر درامده:بودید Ol‏ شب 
عرضةۀ تلف گشتند و محمد پسر خطای بهادر بقتل آمد جنانحه 
قر یب سه‌هزار کس Oo‏ غوغای عوام کشته شدند وان 
جاهلان کم خرد بی باک بعد از قتل اتر اک بدر وازه‌ها شتافتند 
و از جمعی که به محافظت OT‏ قیام می نمودند باز گرفتند و 
بضبط و احکام آن مشغول شده بتصور باطل و انديشة محال بنیاد 
یاغیگری نهادند. 
روز دیگر چون کیفیّت واقعه بسمع مبارک حضرت 
| صاحبقران رسانیدند اتش خشم حهان سوزش اش نارالححیم 








فصل اول FF‏ 


WSL‏ ز بانه زدن گرفت و لشکر نصرت شعار را به تسخیر شهر 
فرمان داد . دلاوران سپاه تیغ انتقام بدست حلالت کشیده روی 
قهر بشهر نهادند و مردم اندرون چون قضیّه واقع شده بود و 
تیار از دست رفته در مقابلهو مدافعه از بیم حال 
ح رکه المذبوحی می کردند و بیان تمورآقبوقا درآن جنگ کشته 
سد , 

و چون بهادران ظفر قر ین حصار بگشودند و شهر تمام 
یس eet‏ خی فان کف ی رات دعاسم 
سادات و کوجۀ موالی ت رکه و خانۀ خواحه امام لین واعظ را 
اگرجه به یک سال پیش از این حال وفات يافته بود حمایت 
نمایند و ple ee‏ و انواع عقوبت و انتقام فرمان داد. 


فتادنددرشهر خیل مُغل برافتاد بنیاد مردم بحل 
بقتل و بغارت گشادنددست سرای سراد حمله Sasha.‏ 

و برخی مردم ز یرک که لشکر یان را بادب نگاه 
داه ودنتو ار ات تعرض Ol‏ حا Oe‏ بی با ک صیانت 
نموده خانه‌های ایشان بسلامت بماند و بسی مسلمانان آن شهر 
خلاص یافتند eee,‏ شحنهٌ قهرنفاذ یافت که تومانات*" و 
هزارحات و صدحات سرکشتگان بحصه و رسد" sis ty ere‏ 
وحهت ضبط Ol‏ تواحیان"" دیوانی علیحده بنهادند. و ازثقات 





[۳۵- برلیغ yarliY‏ فرماد پادشاهیم. 
۳۹- تومان Tuman‏ بمعنی ‘Lise‏ 
[۲۷- رسد Hepes‏ : حضه و بهره]. 
۸- یعنی تحویل دهند. 

[۳۹ - تواحی : حارحی]. 





۴۵ ظهور تیمور 

استماع رفته که بعضی لشکر يان که نمی خواستند که بدست 
خود مباشر قتل شوند سراز یاساقیان * می خر یدند و 
می سپردند. و دراوایل حال سری به بیست دینار GAS‏ بود و در 
وا هی کین مه سی روم e oR‏ 
آمده بود و کس نمی خر ید و همجنان هر کرامی یافتند 
رن تن و از غوامض حکمت الهی آنکه جمبی که درروز 
ازگزند تیغ بی در یغ امان یافتند درشب خواستند که بگر یزند | ار 
قضا برفی نشست و اثرپایهای ایشان در برف بماند» روز دیگر 
آن کینه‌خواهان یی ایشان ب رگرفته برفتند و از هرحا که پنهان 
شده بودند بیرون آوردند. و به تیغ انتقام کا 


(ظفرنامه ص ۳-۳۲) 


بعد از واقعة اصفهان امیر خونر یز گو رکانی عازم شیراز شد و 
زین lel‏ ی که دراخوال او در شلد اول gata‏ ا از 
ترس گر بخته بشوشتر به‌پناه شاه منصور رفت و درآنجا بدست او 
محبوس و مقیّد گردید. 

امیرتیمور بی زحمت در اواخرسال ۷۸۹ بشیراز وارد شد و 
ایا ol slg‏ هر نا تخت و هداب یخلت رتش baal gl‏ 
شاهزادگان مظفری مثل سلطان عمادالدین احمداز POLS‏ 
شاه‌نصرءالدّین بحیی از op‏ بخدمت او شتافتند. حول دراد ین تار يخ 
خبرعصیان توقتمش درشیراز باو رسید ممالک مظفری را بین شاه 
یحیی و سلطان احمد وسلطان ابواسحق نبیر شاه‌شجاع قسمت کرده 





t+]‏ — یاساق: کمک ومددی که پادشاهان را a‏ لشکر بدون مواحب بوقت ضرورت 
و نیز بمعنی قوانین بن چنگیزی]. 
]£1 — محلد اؤل» ص 4۳۸]. 


فصل اول ۱ py‏ 
کشمکش بین تیمور و توقتمش (۷۹۳-۷۹۰): 


درموقعی که امیرتیمور سرگرم پورش سه‌ساله بود Lab‏ 
خان دوغلات جهت کشیدن انتقام شکستهای سابق پیش 
توقتمش خان رفت و او را برآن داشت که از دوطرف» ممالک مفتوحةٌ 
تیموری را مورد تعزض قرار دهند. توقتمش فبول این پيشنهاد را بصلاح 
خوددیده لشکر یانی بقمرالدّین خان داد تا او از طرف کاشغر و 
توقتمش ازحدود بحیره خوار زم» ما ای رصان یک 

قمرالڌین دراوایل سال ۷۹۰ به فرغانه"* حمله برد و با 
عمرشیخ مشغول نبردشد. عمرشیخ باجلادت تمام در حوالی اندیجان"" 
و اوزجند؟؟ قمرالین و موافقین او را منهزم ساخت ولی لشکر OL‏ 
توقتمش »› فرشی را گرفته بطرف بخارا پیش تاختند و مردم خوارزم نیز 
به تحر یک اوسر به شورش برد اشتند . 

پس از آنکه امیرتیمور از فارس به سمرقند رسید لشکر یان 
توقتمش خان از ماوراء النهر گر یختند و امیرتیمور در وهلۀ ال بقصد 
تنبیه مردم خوارزم با میرانشاه و امیرمحمّدسلطانشاه و امیرایکوتیمور 
کت 6 lags‏ نا اک ان ده رتور 
چنال معمور بنوعی LS‏ شد که درهمۀ سوادو بیاض OT‏ یک متنفس 
نماند و دیواری که یک کس درساية آن بیاساید بر پای نبود» .۲۵ 
آن اندجان است (Olay)‏ به نقل از لغت نامه دهخدا] . 
OF]‏ — اندیجان: از شهرهای ترکستان (یادداشت مرحوم دهخدا) واندگان شهری و ولایتی است مابین 


سمرقند وحین و معرزب آن اندحان است (برهان قاطع) (از انحمن آرا) (از انندراج) به نقل از لغت نامة 
دهخدا] . 
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[46 — اوزجند یااو زگند: نام شهری است به ماوراء التهر از نواحی فرغانه ( مراصدالاطلاع) به نقل از 
لغت نامه دهخدا] , 
۵ — مطلع السعدین وفایع سال ۷۹۰. 


۴¥ ۱ ظهور تیمور 
«و یرلیغ لازم الا تباع نفاذ یافت تا تمام اهالی وسكان 
شهر و ولایت را خانه کوج بحانب سمرقند روانه گردانیدند و 
a!‏ خوارم را به یکارگی و را ساختهجوکاشتد» 
(ظفرنامه ص 41۸) 
دراواخر همین سال ۷۹۰ سیورغتمش خان از اولوس حغتای 
که تیمور او را در ۷۷۱ Ley‏ به سلطنت ماوراء النهر برداشته بود فوت 
کرد. امیر بظاهر برای رعایت حقوق این خاندان پسر سیورغتمش را 
که سلطان محمودخان نامیده شد بعنوان سلطنت برداشت و تابهار سال 
۱ درسمرفند ماند, 
درزمستان این سال توقتمش خان از طرف درهٌ سیحون از ات ' 
خجند گذشت وپیشقراول لشکر OL‏ او تا ززنوق نزدیکی بخارا جلو 
امدند , 
امیرتیمور جمعی از امرای خودرا به پشت سر توقتمش خان 
فرستاد و عمرشیخ ارآ Ol piace‏ مرن 
درمیان گرفتند و توقتمش پس از دادن تلفات فراوان بدشت قبحاق*؟ 
Says‏ . تیمورهم به تعقیب او راه مغولستال را پیش گرفت و 
میرانشاه را بسر کویی heb‏ که درخراسان سر بعصیان برداشته بودند 
مأمور کرد. 
امیرتیمور مدّتی درتعقیب لشکر یا توقتمش درمغولستان 
تاخحت و بعداز انکه مخالفین OF‏ دیار را سر کوبی کرد به سمرقند 
برگشت و دراین مدت میرانشاه و امیرآقبوغا نیز حاجی بیک جانی 
قربانی پسر ge‏ علی بیک و ملوک سبزوار و مردم طوس را که شورش 
کرده بودند مغلوب ساختند و خراسان را باردیگر مطیم اوامر تیموری 


4*1 - دشت قبحاق: نام دشتی و صحرائی است از تر کستان. ناحیه‌ای است وسیع که بیشتر براری و 
مروج پاشد. میان آن و Ole‏ آذر بایجان باب الحدید است ( تاج العروس) به نقل از لغت نامه دهخدا] . 





فصل اول ۱ FA‏ 





نمودند , ۱ 

امیر تیمورسال VAY‏ را درسمرقند گذراند و برای سر کوبی 
قطعی توقتمش خان برای جمع سپاهی و تهية اسباب یورش بدشت 
قبجاق حماعتی را نامزد کرد و فرمان داد که لوازم یک سال سفر را 
Lids‏ سازند و جون از این بابت فراغت حاصل نمود از تاشکند که 
درآنحا قشلاق میکرد در نیمة صفر سال ۷۹۳ عازم دشت قېجاق شد. 

TEE‏ رحب سال ۷۹۳ در محل فندوز چه (در 
صحرای آورتبه و ساحل یسار شظ اتل یعنی ولگای حالیه) توقتمش را 
بسختی مغلوب کرد و با غنایم و اسرای فراوان دزدی العقده همین 
سال به سمرقند مراجعت نمود و درهمین تار يخ پیرمحمدبن جهانگیر 

نواد خود را بحکومت ممالک اصلی غزنو Ob‏ یعنی غزنین و کابل و 

قندهار تا لب شظ سند منصوب کرد. 


فصل دوم 


وقایع ایام سلطنت تیمور از بد وج لوس 
تایورش پنج ساله (۷۷1- (VANE‏ 





فصل دوم ۵۰ 





وقایع اام سلطنت تیمور از بد وجلوس تایورش 
پنح ساله (۱ 0۷۹4-۷۷ 


اگرچه اکثر امرای مطیم خاناناولوس جفتای طوعاً ا وکرهاً 
زر یر بار فرمان امیرتیمور رفتند ولی باز معدودی از ایشان قبول اطاعت 
او را برخحود دشوار می شمردند و منتظر فرصتی بودند که امیرتیمور را 
برزمین زنند و محالی جهت خودنمانی بدست آورند از آن جمله زنده 
خشم امیرشپرغان, و امیرموسی امیر سابق قرشی که تیمور او را از ان 
شهر رانده بود و (Se‏ درخدمت ا و مگ نا کیک وس 
یکی کرده در شیرغان علم طغیان برافراشتند و زنده حشم درفور یلتانی 
که تیمور بتار یخ WY‏ دعوت کرد شر کت ننمود. تیمور به شپرغان 
تاخت و زنده حشم و امیرموسی را در حصار آن شهر محصور ساخت. 
ایشان از در عجز درآمده طلب عفو کردندو امیرتیمور بوساطت بعضی 
امرا آن دوامیرعاصی را بخشود» زنده حشم را کما کان به امیری 
شپرغان و موسی را بر ياست ایل و اولوس خود مستقر داشت و خود 
بماوراء التهر برگشت. 
زنده حشم باردیگر در ۷۷۳ طر یق عصیان پیش گرفت و 
شروع بغارت ترمذ کرد. امیرتیمور عدة‌ای از سپاهیان خودرا بحوالی 
ترمد وشپرغاد فرستاد و Oley!‏ بعد از حندی ا درحصار 
Ole‏ دستگیر کرده پیش امیرتیمور فرستادند و امیرگورکانی محتّداً 
او را عفوفرمود اما چون پس از مراجعت ت از سفر مغولستان شنید که 
نده‌حشم و امیرموسی وجمعی دیگر قصد جان او را کرده‌اند 
نده‌حشم را پس از محا کمه بسمرقند فرستاد و درآنجا اقا JESS‏ 





۵۱ ظهور تیمور 


ae 


لشک رکشیهای تیمور به خوارزم 
(VAN VV)‏ 


مملکت خوارزم جنانکه در مجلد ال شرح داده‌ایم" درتقسیم 
ممالک چنگیزی سهم جوجی گردید ولی اولوس جفتای که 
برماوراء النهر حکومت یافته بودند و قسمتی از ممالک خوارزمشاهیان 
را نیز تحت امر داشتند بتدر یج برتمامی خوارزم استیلا یافتند و 
خوارزم ضمیمۀ متعلقات اولوس جفتای گردید. 
درموقع بروز ملوک الظوایف درماوراء النقر و استیلای امرای 
مطیم الوس جغتای برقسمتهای مختلفهٌ ممالک ایشان, خوارزم را نیز 
شخصی از ALS‏ قنقرات که حسین صوفی خوانده میشد تصرف کرد و 
پنج شش سالی برآن سرزمین مستولی بود تا آنکه امیر تیمور کاملا 
برماوراء gl‏ مستولی و اک ا اوی ا را طا هرا بنام 
سیورغتمش خان و معناً حهت خود مسخر ساخت و Ose‏ خوارزم را هم 
درشمار این ممالک میدانست به حسین صوفی پیغام فرستاد که 
شهرهای ات" یغیوه را GLAS‏ بدیوان اولیس جفتای دارد ب 
سیورغتمش خان واگذارد. حسین صوفی از قبول این تکلیف سر پیچید 
و تیمور مصمم لشک رکشی بخوارزم وتسخیرآن حظه گردید. 
تیمور در Abels‏ سنوات ۷۷۳ و VAN‏ جهار بار لشکر بخوار pj‏ 
برده. بار dil‏ درحنگ سختی حسین صوفی را منهزم کرد و حسین از 
AE‏ مرد وبوسف Oe a‏ امیر تیمور 
کل Su)‏ من یت وه یدید مار بزوجیّت 
eae‏ هانگ سید کرفت وساوزاءالنهر بر OS‏ 
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[۲- کات: نام شهری در خوارزم درشرقی جیحون مقابل گرگانج (به نقل از لفت امه دهخد!)] 


فصل دوم ۵۳ 


امیرتیمور در حین مراجعت, امی رکیخسرو ختلانی را که 
باعث مز ید حسارت و محر ک حسین صوفی دراظهار عصیان نست 
به تیمور شده بود کشت. پسر امیر کیخسرو سلطان محمود با پسر 
خحضر یسوری بخوارژم رفتند و یوسف صوفی را برض تیمور شوراندند. 
یوسف صوفی در زمستانی که تیمور در سمرقند یبلاق کرده بود 
برشهر کات COU‏ و از فرستادن دختر برادر که فرستادنش را بسمرقند 
متعهد شده بود استنکاف ورز ید. تیمور در بهار سال [۲]۷۷۵ عازم 
خوارزم گردید ولی یوسف قبل از ور ود تیمور از درعذرخواهی درآمده 
هدایائی پیش امی رگو رکانی فرستاد و برادرزاده را با جلال تمام پیش 
ور دا و ار د صقر کشت وو در اد سین 
صوفی را درعمّد جهانگیر پسر خود درآورد. 

مرتبة سوم در بهار سال ۷۷۷ بعلتی که درست معلوم نیست 
امیرتیمور پس از مراجعت از لشک رکشی به ممالک شرقی اولوس 
جغتای یعنی حدود فرغانه و کاشغر بقصد خوارزم حرکت کرد ولی 
قبل از آنکه اقدام بکاری کند چون شنید که جماعتی از امرای او 
عاصی شده و سمرفند را داص نت سورع ا و 

درموقعی که امیرتیمور درماوراء النهر وحدود کاشغر س رگرم 
ود یوسف صوفی عاصی شد و لشکری بحوالی بخارا فرستاده آنجا را 
بباد غارت داد. امیرتیمور فاصدی بخوار زم فرستاد و یوسف را از این 
حرکت ملامت نمود لیکن یوسف اعتنائی نکرد و فرستادۂ تیمور را هم 
مقید و محبوس ساخت. امیرتیمور درشوال ۷۸۰ بارچهارم بخوارزم 
StS:‏ مردم خوارزم بسختی مقاومت کردند و از طرفین درضمن 
محاصرء Ol‏ شهر خلقی فراوان بخا ک هلاک افتادند. عاقبت یوسف 
به امیرتیمور GIS‏ جنگ تن‌به تن کرد. تیمور حاضر شد ولی یوسف 


cle - ۳[‏ این تاریخ دد نسخه اصل سفید بود و از دوی متن ظفرنامه اضافه fas‏ 





۵۳ ظهور تیمور 





از گفته پشیمان شده از حصار بیرون نیامد. 
محاصرة خوارزم سه ماه و شانزده روز طول کشید و اهالی 
این شهر همانطور که درمقابل لشکر OL‏ تاتار مردانه حنگیده بود ند 
حلوی سپاهیان تیمور نیز رشادت کامل بخرج دادند و cpl‏ حال دوام 
داشت تا آنکه بوسف صوفی درعرض محاصره مرد وپای مقاومت 
اهل خوارزم سست شد. عاقبت Oped‏ تیموری برخنه در دیوارهای 
حصار موفق آمدند و در ۷۸۱ شهر را eens‏ گردند: امیرتیمور امرداد تا 
شهر را خراب سازند و از مردم Ol‏ بره رکس دست يابند بکشند و 
لشکر OL‏ او نیز حنین کردند و بفرمان او حمعی از علما و اهل هنر را 
نیز بسمرقند کوجاندند و Mar‏ خوارزم باين‌ترتیب ضمیمة ممالک 

مفتوحة تیمور گردید. 

« ملک زادۂ هرات پیرمحمد که خواهرزادهٌ حضرت صاحب 
قران سَونج GES‏ نام زن او بود و نمود که حناب افادت 
ا SF eI ea‏ رس ماوت ویو 
شهسوار مضمار تحقیق, قافله سالار طر يق توفیق, مقتن اصول و 
فروع مدون دواو ین معقول و ناظم دررفصاحت, نافد 
غرر بلاغت مولانا و امامنا سعدالملة و spill‏ التفتازانى بلغه ال 
الي اغا ارا ی SUN ge‏ ات ری Rye‏ 
نماید و حضرت صاحب قران مأمول او را مبذول فرموده جناب 
مولوی عازم سرخس شد و شرح کلام دراین مقام بنوع بسطی 
اختتام خواهد یافت. .. و نزد مظلعان حقایق و دقایق چون فروغ 
آفتاب ساطع و شارق است که منقبت تألیف و تحقیق ومز یت 
تصنیف و تدفیق ولطافت تحر ير و حلاوت تفر ير و توصیح 
OLE‏ وتلویح OU‏ و کشف مشکلات و فتح معضلات و 
انحاز مقبول و اعجاز مامول برجناب مولوی ختم است و بردمت 





فصل دوم ۵۳ 





همت Ol‏ حضرت حتم. 

وجناب مولوی را مولد فرخنده شهر صفرسنه آئنتین و 
عشر ین و سبعمایه (۷۲۲) درولایت LS‏ قر ية الرحال تفتازان 
است و تاحهان باشد Coy Ol‏ باین شرف نازان است. وجول 
حظ او فرو نصیب اوفی از نفایس علوم کسب فرمود چندگاه 
درقبة الاسلام خوارزم که درآن زمان مجمع اعیان جهان بود 
اقامت نمود تا دراین اوان که لمعان تیغ عالم ستاك حضرت 
صاحب قران خوارزم را مسخر ساخت و اهالی و موالی ان خظه 
را کوج فرمود هر یکی را به ناحیتی انداخت وپیش از این 
ملک محمد که پس رکوجک ملک معزالّین حسین کرت بود و 
حکومت سرحس بموحب وصیّت تعلق باومیداشت ببرادرزاده 
خود پیر محمد که خواهرزادء حضرت صاحبفراد دختر 
شیر ین‌بیک آغاز نامزد او بود و در یورش خوارزم هنگام بزم و 
رزم معرز ومکزم, نوشته بود که از OT‏ حضرت التماس نماید که 
جناب مولوی بجانب سرخس عز يمت نماید و جناب مولوی 
رخحصت یافته بسرخس آمد. وحون حضرت صاحبقران بعداز 
فتح خوارزم بسمرفند ev‏ کانه ان ولایت ومشایخ صاحب 
ولایت تهنیت فتح خوارزم گفته بعرض رسانیدند که حضرت 
امیرفتح خوارزم فرمود Lil‏ حاصل ان را ملک محمد سرخحسی 
برد. آن حضرت شرح این سخن پرسیده عرضه داشتند که حالا 
آثار مصتفات جناب مولوی جون انوار افتاب به شرق و غرب 
‘ales‏ رسیده و جون اعلام اسلام سرارتفاع ازاوج اسمان 
گذرانیده: 
جنان گرفت جهان را ظهور Had‏ 
که آفتاب بود ذرة ای بوقت ظهور 





ظهور یمور 

دفایق سخن او خفیست همحوسها 
ولیک گشته چو خورشید درجهان مشهور 
صر ی رکلکش د رکشف مشکلات علوم 
حنانکه dead‏ داود درادای ز بور 

افاضل عالم اقتباس gig‏ علوم از انوارضمیر خورشید 
تأثیر اومی فرمایند و Bll‏ بنی آدم التماس اصناف فنون از 
بات aE bE ee‏ شرت ای ان از 
استماع آن سخنان رقم تأشفی برصفحة خاطرهمایون انگاشت و 
حکم جهان مطاع باستدعاء حناب مولوی روان داشت. حناب 
مولوی حکم را مطا لعه ree‏ 7 فقوت که کر این داعی مهّمی 
بود از خوارزم رخحصت نمی بایست داد We‏ عز يمت جانب 
حجاز پیش نهاد راه رشاد و سداد است بکرم معذور فرمایند و 
تکلیش امدن ننماند. 

کو Ose‏ وان فسات هه 
مکتوبی درکمال ا کرام واحلال ارسال فرمود حنانحه صورت 
ان بعینه بتحر یر پیوست: لما راینا وهب الله لولانا 
سعدالملّة والّین من الفضل ومکنه عنده من الظول وان احاسن من 
شيمه واحامد من همه و وحدناا کثرالتاس stile‏ على راغبه 
با شاف وعل طالبه بالطاف بسطنا الأمل عليه و امضینا LSI‏ 
اليه ا ال والحلات ون ز الحاحة E‏ 
وی الاحایف تباشیر صیاح شادمانی که slab‏ مناشیرامن و امان 
ات ار افق el‏ حلال پیوسته gb‏ وساطع باد. و ode‏ 
مقصود آنکه دران روز که اززخم بولاد پردلاں اسک خاره 
أ می افروعت O AE DENT‏ 
از حگر شیرژیان حشمة خون می گشاد خاطر نخواست که آن 


فصل دوم ۵۶ 


ذات پسندیده صفات را بدین دیار که مَحظ رحال کرام و موطن 
علماء عظام است استدعا کرده شود از ان جهت که مه 
بی احترامی وشايبة بی اهتمامی بود Val‏ چون بمقر عز و بيضة 
مملکت نزول کرده شد al fare‏ تعالی این رقعه متوخه گردانید 
تا آن مجلس Sieg Se‏ بر ین طرف موجه گردیدند و بشرف 
حضور این دیار را منور گردانند Gey‏ رعایت ایشان بواجبی 
بحای اورده شود و انتظام امور خدام مولوی و نظام مهمات 
دنیوی OT‏ مجلس به یمن رعایت اینجانب bye‏ و مر بوط گردد و 
اگر چنانچه درخاطر توه سفر محترم باشد با عزازی وا کرامی و 
احترامی هرچه تمامتر باشد از اینجا روانه گردیده آید. ز پنهار 
که بی آنکه ملاقات میّسر باشد بهیچ طرف روانه نشوند یقین 
واثق که رد نخواهد شد و هم برفور متوحه خواهند گشت که 
بهیچ چيز دافم و مانع نمی تواند بود. تحر یراً فی اواخر رمضان 
سنۀ احدی و piled‏ و سبعمایه(۷۲۱). 

ومهر همایون فرمود و بملک باین عبارت برحاشیه نوشته 
که ملک محمد بعداز مطالعة تحیّت باید که خحدمت مولانا را با 
اهل بیت و فرزندان بمعتمد خود بالاغ بمرورساند و اگر دراین 
معنی تقصیر رود موجب رنجش خواهد بود دانم که تقصیر 
نخواهد رفت. والسّلام. و اینجا نیز مهر کرده بود. 

وملک محمّد ترتیب اسباب راه و یراق" مخلصان 
دولتخواه نموده جناب مولوی متوخه ماوراء النهر شد و نزدیک 
سمرقند حخضرت صاحب قران OLel‏ زمان و افاضل ذوران را 
باستقبال فرستاده شرایط اکرام و احلال بجای آورد و درمحل 
ماس elas‏ داد و حند سال در مسند je‏ وحلال بافاده اهل 





[) براق paraY‏ : سلاح اسلحۀ سپاه مثل شمشیر و سپر و تیروکمان]. 





SY‏ 1962 تیمور 





کمال اشتغال داشت و حند تصنیف ی معتبر درآن مجمع فضل و 
فر نام ره نگاو ر ورقف روزگار نگاشته Fob‏ ر گذاشت» . 
(ازمطلع السعدین با اند ک ک اختصار» وفایع سال (VAS‏ 


لشک رکشی امیرتیمور به مغولستان ودشت فبچاق 
6۷۷۹۰-۷۷۰ 


دراییام سلطنت تغلق تمور یکی از امرای او که امیرتولک نام 
داشت در کاشغر سمت اولوس بیکی یافته درامور ملکی متنفذ تر ین 
امرای او گردید و اورا جهار برادر بود که اشهرایشان یکی قمرالدین 
دوغلات است و دیگری امیر بولاجی. مقام امیرتولک بعداز فوت او به 
امیر بولاحی وپس از درگذشتن این دومی به پسر بولاحی» 
امیرخدایداد رسید ولی فمرالذین» عم خدیداد, این امر را برخود دشوار 
دیده پس از مردن تغلق تمورخان فرزندان اورا کشت و خویشتن 
درکاشغر صاحب اختیار کی گردید. امیرخدایداد هم یکی از اطفال 
شیرخوار تغلق تمور را که خضم نام داشت برداشته با مادرش بکوههای 
بدعشان گر یخت بشکلی که درحدود سال ۷۷۹ که تیمور بعزم 
aS:‏ هر کت که زمام امور این ولایت دردست PM oS peal‏ 
دوغلات بود و دولت شرقی اولوس حفتای دران ell‏ امیری از او 
بزرگتر و نافذ الحکم تر نداشت. ۱ 

امیرتیمور درسال ۷۷٩‏ عازم جنوب کاشغر شد ولی بعلت 
سرما نتوانست جلوبرود و بسمرقند برگشت. سال بعد با جهانگیر 
پسرش و عادلشاه و شيخ محمد بیان سلدوز برلشکر OL‏ قمرالڌین حمله 
برد و قمرالاین درحملة اول شکست یافته منهزم شد. لشکر Ol,‏ 
تیموری تاحدود بای‌تاق واوچ جلو رفتند و حون قمرالّین بکوهها 
کر يحت و دستگیر نگردید امیر تیمور هم بسمرفند برگشت و برشیخ 





فصل دوم BA‏ 


محمد بیان سلدوز ظنین شده او را بقتل آورد وجنانکه گفتيم در بهار 

۷ به تسخیر خوارزم عز يمت نمود و عادلشاه وامیرسار بوغا و دونفر 
دیگر از سران سپاهی خویش را جهت اتمام کار قمرالڌین مأمور 
مغولستان کرد. 

هنگامی که امیرتیمور در راه خوارزم بود شنید که ميان 
سرداران او که ماهمو مغولستان شده بودند احتلاف بروز کرده و 
عادلشاه و سار بوغا بخیال استقلال دونفر دیگر را گرفته و بقصد 
تسخیر سمرقند برگشته اند و آن شهر را درحصار گرفته. 

امیرتیمون جهانگیر را بعجله بجلوی OLE!‏ فرستاد و 
جهانگی عادلشاه وسار بوغا را منهزم ساخت وعادلشاه وسار بوغا ابتدا 
بدشت فبحاق و بعدا از آنحا نزد فمرالاین me:‏ رفتند وفمرالدّین را 
برض تیمور برانگيختند. ۱ 

باراد قمرالدین وسار بوغا وعادلشاه ابتدا متعرص Coy‏ 
اندیجان (اندگان) که تحت حکومت عمر شیخ بر آهیرتیموز بود شدند 
وعمرشیخ از پدر یاری خواست. امیرتیمور بطرف اندیجان حر کت 
کرد و عمرشیخ بتصرّف کاشغر که آن را دراین تار يخ امیرخدایداد 
تحت حکومت خود آورده وحضر بسر خردسال تغلق تمور را درآ نها 
eal‏ خان خوانده بود برداخحت. قمرالّین و سار بوغا وعادلشاه پس از 
eer or‏ منهزم شدند و عمرشیخ هم برکاشغر استیلا یافت و 
جماعتی از مردم آنجا را به اندیجان کوچ داد و تیمور بسمرقند 
ب رگشت (۷۷۷). و کمی بعد از مراحعت او بود که پسرش جهانگیر 
که در GLE‏ پدر در سمرقند از او Cols‏ میکرد مرد و تیمور از این cub‏ 
سخت شکسته ble‏ شد. 

عادلشاه را کمی بعد لشکر يان تیمور بدست آورده کشتند و 
سار بوغا هم بعداز دوسال سرگردانی بالاخره بعذرخواهی پیش تیمور 


۵۹ ظطهور تیور 


آمد و امی رگورکانی او را بخشوده بر یاست ایل جلایر برقرارش نمود. 
ولی قمرالدین کمافی التابق دست از مخالفت وتعرّض برنمیداشت و 
همواره اسباب زحمت بود. تیمور بار دیگر بقصد استیصال او عازم 
مغولستان شد و سرداراد او قمرالّین را تعفیب کرده محڌداً منهزمش 
ساختند و تیمور تاحدود دشت قبحاق پیش راند. 

سلطنت دشت قبحاق شرقی که قسمت بین شظ سیحود و 
بحیره خوار زم و بحرخزر باشد دراد ین ايام دردست شعبه‌ ای از خانداد 
pw is,{‏ باتوبن جوجی بود و حانان این شعبه معروفند به آق ردو 
درمقابل شعب؛ گوگ آردو که بردشت قبچاق غر بی فرمانروانی 


7 S 


ار خاندان sahil‏ کسی که با این موقع ار سلطنت امیرتیمور 
معاصر ميشد dal‏ خان ( ۷1۲ (VVY—‏ نود و این اور وس خان 
برخانزاده دیگری ار خاندان >23 که توقتمش نام داشت ade‏ یافته و 
پدر او را مقتول و خود او را فراری کرده بود. 


توقتمش دراین سفر پیش امیرتیمور اهدو از او استمداد نمود. 
نیمور او را اعزاز وا کرام کرد و حکومت ولایت سقناق؟ را درکنار 
ages Me SINS geal Cigna‏ اه کی ا Ia,‏ کوان iis‏ 
فرستاد. توقتمش دو بار از اوروس خان شکست خورد و درنوبت دوم 
Galea’‏ ی els‏ وا ها امس تور امد توح 
اوروس خان تسلیم او را از امیرتیمور خواست و بواسطة استنکاف 
اتف کوک انوم از انجام خواهش او بین طرفین خصومت آشکار 





[۵ - سقناق: قصبه‌ای است که ب رکدار جیحون نجداست (ا تار Ge‏ جهانگشا) واقع در بیست 
وجهارفرس: اترار(تار یخ مغول) به نقل از لغت نامه دهخدا] . 





فصل دوم ۱ ۱ Yeo‏ 
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IEE a 

گردید. امیرتیمور بحدود اترار* و سقناق لشکر AAS‏ ویس از دوماه 
a ace 5‏ ‘ ۹ ا ٤‏ “ ۱ 
توقف بعلت سرما و برف, جون اوروس خان بدون جنگ بر گشت 





تیمور نیز بشه رکش مراحعت نمود و در ۷۷۷ برسرایل اور وس خان 
مه اه ی ۰ 2 4 ره 

تانعت و اور وس خان دراین تار يخ در کذشت وحانشینش ري 
بعد راه دیار دیگر گرفت و تیمور توقتمش را بسلطنت دشت فبحاق 
شرفی نامرد نمود ولی تیمورملک ولداور وس خان مذعی او شد و 
توقتمش را شکست داد. امیرتیمور در اخحرسال ۷۸۷ توقتمش را که 
منهزماً بسمرقند آمده بود با جندنفر از سرداران خودبدشت قبجاق روانه 
داشت و این بار او را برسلطنت OF‏ تاحبه وسیع مستقر کرد. 

)۷۸۳-۷۸۲( 


بعداز پیجیدن صیت فتوجات امیرتیمور دراطراف, ملک 
غیاث pM‏ کرت امیرهرات متوخش شده بجمع سپاهی پرداخت حه 
میدانست که امیرتیمور خیال‌جهانگیری دارد و با سابقۀ کدورتی که 
بین ملوک کرت و فرمانفرمای ماوراء النهر درمیان بوده است po‏ با 
واک اسان و اهد خت 

درسال ۷۵۲ ملک معزالّین کرت پس از حصول غلبه 
برسر بداراد در «زاوه» و تسخیر فسمتی از فهستاد برخود مغرور شده 
بحدود اندخود و شیرغان و بلخ که deers‏ ماوراء التهر بود لشکر کشید 
و حممی از امرای دو طایفةۀ آرلات وابردی (اباردی) را که دران 


 ٦[‏ اترار: نام شهری است درساحل غر بی رود سیحون و این نام قدیم فاراب است و هم اکنون 
خرابه های این شهر درنه فرسنگی جنوب شهر ت رکستان و یا حضرت دیده می شود و مولدابونصر Sm‏ 
مشهور بر ین جابوده است وامیرتیمور بدانجا درگذشته است و جغتای وا وکتای را برسرلشکر که به 
محاصرة اترار نامزد کرده بودند. .. ( جهانگشای جو ینی) به نقل از لغت نامۀ دهخدا] . 


2 ظه‌ور تیمور 


حوالی مقیم بودند کشت وسرهای ایشان را بهرات آورد و دومناره از 
آنها بردو طرف خیابانی در نزدیکی مقبرۂ امام فخرالین رازی ترتیب 
داد. . مردم اين نقاط تارق غ .كه دوين ن تار يخ صاحب اختیار 
ماوراء التهر بود شکایت بردند و امیر قزغن باسپاهی فراوان راه خراسان 
یل کوت ویس از تسخیر بلخ» ات رار اص کف ملک 
حسین جون OU‏ مقاومت نداشت با میرقرن پیغام فرستاد که اگر او 
بسمرفند ب رگردد متقهد میشود که سال دیگر خود بخدمت برسد و عذر 
تقصیر بخواهد. قزغن این پيشنهاد را پذیرفت و بماوراء التهر برگشت. 

سال بعد یعنی در ۷۵۳ ملک معزالّین حسین بمخالفت 
حمعی از امرای غوری که برادرش را بامیری برداشته بودند گرفتار شد 
وحاره خود را در رفتن بماوراء Cl‏ و رسیدد بخدمت امیرفزعن دید . 
امیرقزغن او را باحترام تمام دراغوش AAT‏ وباو وعده داد که بتخت 
سلطنت هراتش برگرداند ty‏ امرای ماوراء التهر مخالفت کردند و 
مصتم قتل ملک معزالتین شدند. امیرقزغن, ملک معزالّین را 
محرمانه بهرات فرستاد و ملک معزالّین lento dais: Susy‏ فرط 
گردید. معزالدین درسال ۷۵۹ برامیر خواحه محمد ایردی پدر زنده 
حشم امیراند خود وشیرغان, و امیرستلمش حکمران قهستان که برض 
اومتمق شده بودند غلبه CHL‏ و هردو را در جنگی درنزدیکی سرخحس 
کشت و مقارن اوقاتی که امیرقزغن در ماوراء النهر بقتل رسید او را 
قدرت و اعتباری فراوال حاصل آمد . 

سابقاً گفتیم که امیرتیمور و امیرحسین EB‏ درموقم 
استیلای الیاس خواجه برماوراء النهر مڌتی را درممالک متعلق بملک ‏ 
معزالاین کرت بسر می بردند و ملک معزالدّین بایشان همراهی میکرد 
و از تسلیم امیرحسین و تیمور نیز به الیاس خواجه استنکاف نمود. 

او درشال ۸ هنگامی که با امیرحسین درکشمکش 


5 فصل دوم ۱ al‏ 


بود پسر خود جهانگیر را پیش ملک معزالّین فرستاد و غرض او از این 
کار این بود که دوستی ملک معزالاّین را نست بخود پایدار نگاه دارد 
و وفتی که دشمنانی قوی در ماوراء التهر دارد به یاری» ويا IY‏ به 
بی طرفی ملک معزالڌین امیّدوار گردد. 

ملک pill jae‏ حسین در سال ۱ ععنی سال حلوس تیمور 
بسلطنت مرد و پسرش ملک غیاث الین پیرعلی جای اورا گرفت و 
او برحلاف Spe‏ پدر از اظهار تبعیّت نسبت بفرمانفرمای ماوراء الٽّهر و 
دوستی نسبت بامیرتیمور خودداری نمود و در قور SUL‏ نصب او 
بسلطنت که بسال ۷۷۲ منعقد شد شرکت نکرد و آمیرتیمور بهمین 
oe‏ براو متغیّر گردید ولی چون هنوز SUIS‏ برماوراء التهر استیلا 
نیافته بود جندان توخهی باین حرکت ملک غیاث pI‏ ننمود. 

درسال ۷۷۷ اهیراسکند رشیخی که پدرش درمازندران بدست 
سیّد قوام الذین کشته شده بود بخراسان امد و با درو یش ر کن‌الدّین 
At‏ شیخ حسن حوری همدست شده برخواجه علی مو یدسر بدارای قیام 
کردند. حون خواحه علی حمعیت ابشان را متفرق ساخحت درو یش 
رکن الّین بفارس به پناه شاه شجاع رفت و اسکندر شیخی بهرات نزد 
ملک غیاث الڌین کرت. ملک غیاث الڌين بقصد مملکت سر بداران 
به نیشابور لشکر آورد و دراین تار يخ امیرولی نیز که برقسمتی از 
مازندران مسئط شده بود بخراسان آمد وسبزوار را محاصره نمود. 
عاقفبت غیاث الّین نیشابور را CHF‏ و به اسکندر شیخی سپرد ولی 
امیر ولی نتوانست برسبزوار دست UL‏ و هردو Sn‏ حکومت خود 
پرگشتند. 

درسال ۷۷۸ موقعی که امیرتیمور گرفتار کشمکش با خوارزم 
بود رسولی پیش ملک غیاث الڌین فرستاد و دوستی فدیم خودرا با پدر 
او یادآور شد و قصد اوباز این برد که از جانب سرحد جنوبی 


۳ ظهور تیمور 


ماوراء التهر مطمئن شود و پادشاه هرات را درچنان موقع خطرنا کی 
دردوستی خود و دارد. غیاث الدّین نیز که از هیبت تیمور وحشت 
داشت رسول او رابگرمی تمام پذیرفت و از تیمور خواست که پسرش 
پیرمحمد را بدامادی خود را بپذیرد. تیمورهم ool) aly‏ خودرا نامرد او 
کرد و اساس دوستی بین اثنین بظاهر مستحکم تر گردید. 

درو یش رکن الڌین که به شیراز به پناه شاه شجاع رفته بود 
ag,‏ اک( 
از شاه شجاع گرفت و درسال WA‏ بخراسان آمد و با اسکندر شیخی 
که از دست ملک غیاث الدّین حکومت نیشابور را داشت مثفق شد و 
این دوتن با یاراد خود» خواجه علی موی سر بداری را از سبزوار 
Os‏ کردند و درو یش رکن الڌین Ol‏ نواحی را تاحدود جاحرم بنام 
شاه شجاع ضبط کرد و از ملک غیاث الڌین برخلاف به‌بی اعتنائی و 
بی احترامی نام برد . 

خواحه علی سر بداری پس از فرار از سبزوار بمازندراد رفت و 
از امیرولی کمک خواست و این درموقعی بود که شاه منصور مظفری 
نیز از عادل افا متوقم و به امیرولی پناهنده شده بود. امیرولی و شاه 
منصور و خواحه على از مازندران عارم خراسان شدند و دروفت رسبدن 
ایشان» ملک غیاث الڌین هم به نیشابور لشکر کشیده و اتباع اسکندر 
شیخی و درو یش رکن الذّین را متفرق ساخته بود. امیر ولی و خواجه 
علی درو یشان را از سبزوار نیز راندند و اسکندر شیخی به ملک 
غیاث الڌین ملتحی شد و امیر ولی پس از مستقر کردن خواحه على 
برکرسی امارت سبزوار بمازندران مراحعت نمود و ملک غیاث PIN‏ 
هم شیخ یحیی نامی را از جانب خودبحکومت نیشابور CHIT‏ بهرات 
برگشت و خراسان دراین حال سیر میکرد که امیرتیمور بعزم تسخیر OT‏ 
درسال VAY‏ از ماوراء التهر درحرکت آمد. 


فصل دوم ۶۴ 


امیرتیمور دراول تابستان سال VAY‏ يسر خود میرانشاه را که 
درمرحلة جهاردهم ازس بود با یک عده از Lal‏ و سرداران نامی 
خویش مشل امیرحاجی برلاس و امیرحاجی سیف الین و امیرآقبوغا و 
لشکر Sl‏ فراوان مأمور خراسان نمود و ایشان بحدود بلخ و اندخود و 
شپرغان آمده ایام زمستان را درحنوب BS‏ حیحون گذراندند. پیرمحمّد 
کرت حعمران سرخس باستقبال میرانشاه شتافته نسبت به پسر تیمور 
اظهار اطاعت و انقیاد نمود Sy‏ ملک غیاث الّین برعلاف اعتنائی 
به شأن او نکرد و درصدد Kyi‏ سپاه و جلوگیری از لشکر Ob‏ تیموری 
i‏ 
از لشکر Ob‏ پادشاه کرت عدة‌ای چنانکه سابقاً گفتیم دراین 
تار يخ 5s‏ دود ایور یوو دي اه مورا که یشان ملک 
غیاث الین ملحق نشوند ابتدا از مرغاب گذشته بسمت نیشابور رفت و 
لشکر بان کرت را Sau‏ ساخته درذی edi‏ ۷۸۲ آن ناحیه را مسخر 
خود کرد و از راه خواف و کوسو یه ( درحنوب خواف) و تایباد (سرراه 
خواف به فوشنج) متوخه هرات شد. 
« امیرتیمور از کوسو یه بقر ی تایباد که مسکن.مولاناء اعظم 
امجدا کرم سلطان الظر يقه برهان الحقیقه مولاناز ين الملة والّین 
ابو بکر التایبادی تغمده‌الله برحمته‌بود رسید و کسی را فرمود که 
بادب پیش مولانا رفته گوید که امیر اینجا رسیده شما را 
بنز یارت ایشان می باید رفت. مولانا فرمود که مرا با امیرمهمی 
نیست. حضرت صاحبقران این سخن شنیده فی الحال متوحه 
وثاق مولانا شد Oly‏ حضرت می فرموده‌اند که مرا درزمان 
حکومت باه رکس از گوشه‌نشینان ملاقات افتاد OF‏ کس را 
وهی از من دراطرآمد مگرمولانا زین‌لقین باکر TS‏ 








۵ ظهور نیمود 





معنی از خود در یافتم. مردی Sle‏ بود و از دنیا و اصحاب آن 
اعراض کرده آن حضرت را نصیحت فرمود و دراثناء سخن 
حضرت صاحبقران جناب مولانا را گفت چرا ملک خود را 
نصیحت نمیکنی خمر می خورد و بملاهی و مناهی مشغول 
میشود. مولانا فرمود که با او گفتم نشنود حق تعالی شما را 
برایشان گماشت باشما میگو یم اگر نشنو ید دیگری را برشما 
گمارد. آن حضرت رقت نموده ومولانا را Flag‏ کرده متوخه شهر 
هرات (Ae‏ 
(از مطلع السعدین وقایع سال (VAY‏ 
امیرتیمور در نيمة ذی الححَة VAY‏ بقصبة فوشنج (یوشنگ) 
که غور OL‏ امروزی در محل خرابه‌های آن ساخته شده رسید وپس از 
یک هفته محاصره و مقاتله حصار فوشنج را تسخیر نمود و حکم داد 
که آنحا را و یران کردند و فوشنج از تار یخ ۷۸۳ ببعد بتدر یج از میا 
رفت و بعدها غور Ob‏ درمحل قدیم OF‏ ساخته شد. 
ملک غیات cpl‏ درهرات متحسن گشت و اسکندر شیخی 
نیز پیش او بود و نظر بغروری که نسبت بپایداری اهالی هرات دردفاع 
پیدا کرده بود از اظهار اطاعت نسبت بامیرتیمور سر پیچید. امیرتیمور 
پس از سه جهارر وز حمله» بر بار وی شهر درحصار هرات رخنه کرد و 
lg hs IE Pie‏ کت یی زا ایک هداز کرو سور 
دیدند از age‏ تیمور برنمی آیند درخواست صلح نمودند و در محرم 
۳ بخدمت امیرگو رکانی رسیدند. امیر تیمور هردو را عفو کرد و 
باحترام تمام پذیرفت سپس حصار شهر را منهدم ساخت و خزاین 
ملوک کرت را متصرّف شد و دروازهٌ آهنین هرات را که بالقاب 
ملوک کرت منقور بود کنده با جماعتی از نامیان شهر به کش 
فرستاد . 








فصل دوم ۶۶ 


بعداز استیلا برکرسی سلطنت آل کرت امیرتیمور عازم 
نیشابور و سبزوار شد و درخراسان علی بیک جونی قر بانی ت رکمان و 
خواجه علی مویّد سر بداری بنخدمت او آمدند. تیمور از آنحا به 
اسفراین رفت و قلعة شهر را از تصرف عمال امیرولی بیرون آورد 
ورسولی بمازندراد پیش امیرولی فرستاد و او را بقبول اطاعت خود 
خواند. امیر ولی رسول تیمور را ا کرام کرد و وعده داد که خود بخدمت 
امیر برسد. امیرتیمور هم امرای خراسان را مرخص نموده برای 
گذراندن زمستان بحدود بخارا بررگشت. 


لشکر کشی دوّم تیمور بخراسان (VAS—VAL)‏ 


درموقعی که امیرتیمور زمستان را بقشلاق درحدود بخارا 
میگذراند کسان خواجه علی سر بداری پیش او آمدند و خبر آوردند که 
علی بیک جونی قر بانی و امیرولی که هردو نسبت به تیمور سرتسلیم 
فرود آورده بودند اتفاق کرده و درصدد تصرف سبزوارند و خواجه gle‏ 
بخواهر تیمور متوسّل شده از او استدعا کرده بود که برادر را بیاری 
سر Oba‏ واارد. امیریموزبدرخواسنت glo ely‏ را 
6 از بخارا عازم خراسان شد وعلی Ky‏ جونی قر بانی را باطاعت 
خواند ولی او به پیغام میرتیمور اعتنا نکرد. تیمور هم Mae‏ بحصار 
کلات حمله برد ویس از مدّتی کوشش برآنحا دست یافت و 
علی بیک تسلیم شد. امیرتیمور حصار قهقهه را درمقابل کلات تعمیر 
نمود و ر توالی سپرده بطرف ترشیز حرکت نمود و قلع Ol‏ شهر را هم 
که یکی از عمال ملک Mole‏ کرت درتصرّف داشت مسخر 
ساخت و تسخیر این قلعه بوساطت ملک غیاث الڌین که خود در 
رکاب تیمور بود صورت گرفت . و درهمین محل بود که مراسله ای از 
شاه شحاع دایر برواگذاری اولاد خود به تیمور باو رسیدو تیمور هم 








WN‏ ۱ ظهور تیه‌ور 


حوابی لابق بشاه ple‏ داده از اوحواست که یکی از شاهزاده 
خانمهای خاندان مظفری را بعقد ازدواج پیرمحمد پسر آمیرزاده 
جهانگیر درآورد. 

بعداز فتح ترشیز امیرتیمور درهمین سال ۷۸6 بتنبیه آمیرولی 
عازم مازندران شد و تاحدود اشرف Sle‏ پیش راند. امیرولی که تاب 
مقاومت نداشت هدایائی نزد تیمور فرستاد و امان خواست و وعده داد 
که کر هون افو کاس دص Sade‏ آو ترس موز 
هم رضا داده بخراسان برگشت و درآنجا امرداد که علی بیک جونی 
قر بانی bls‏ او را از حراسان کوجانده بحوالی سمرقند و تاشکند ببرند 
ولی ملک غیاث الڌین کرت و برادر او ملک محمد و پسرش پیرمحمّد 
را برد CSIs USS‏ ویس ورا خعت پسترفنت جمیم انر 
محبوس ساخت . ۱ 

درسال ۷۸۵ اهالی هرات بتحر یک بعضی از شاهزاد گان 
خاندان کرت شور Bb‏ ودست به کشتار اتباع تیمور که مقیم آن شهر 
بودند گذاشتند. چون این خبر به میرانشاه که در مرغاب" بود رسید 
امیرسیف الڌین و امیراقبوغا را بس رکو بی شورشیان فرستاد و خود نیز 
یس از مستحضر کردن پدر Ole‏ تاخت. لشکر Ob‏ میرانشاهی بقتل 
مردم هرات مشغول شدند و حمعی بسیار از ایشان را کشتند و از 
رها انان nals‏ هاما اه joes‏ نز ار شید این 
خبرخحشمنا ک شده ملک غیاث الدین و برادرش ملک محمد و سن 
کوحکش امیرضوری وعلی بیک جونی قفر بانی را که درسمرقند 
eS‏ زا CAS‏ واه RE‏ انم ES‏ 
:8 


[۷ س مرغاب: نهری است به مروشاهجان (از منتهی الارب) رودخانه‌ای است که ازپهلوی شهرمرو 

oe ۲ - 7 fo ۰ ۳‏ ۶۰۱ ۰ ۰ 
(مروشاهحان) می گذرد و آن را مرور ود(مروالرود) نیز گویند یعنی رودخانة مرو (از برهات) (از 
انحمن ارا) (از انندراج) به نقل از لغت نامه دهخدا] . 


فصل دوم YA‏ 


4 


امیر تیمور پس از رسیدن بهرات باردیگر بقتل مردم و مصادره 
Cosh ll‏ وس از اکن ار ان زمر ان کر 
تسکین یافت بسرکوبی حکمران یاغی اسفزار عازم شد و Ol‏ شهر را 
ز یروز بر کرد وچون از مردم سیستان که اورا سابقاً مجروح و 
ناقص الاعضا کرده بودند کینه ای دردل داشت بخیال تسخیر Ol‏ 
سرزمین از اسفزار oly‏ سیستات پیش گرفت, درفراه* اهیرآن تاحیه 
ملک جلال الذّین باطاعت سرفرود آورد و قلعة اقامتگاه خودرا تسلیم 
تیمور کرد ولی May‏ مردم سیستان ز پر بار فرمان قهرمان گو رکانی 
نرفتند و بمدافعه و مقاتله پرداختند. امیرتیمور دحار کشمکشی سخت 
شد و درضمن زدوخحورد اسبش نیز تیرخورد ولی عاقبت غلبه کرد و 
ملک قطب yl‏ پادشاه نیمروز بعذرخواهی پیش او آمد و تیمور او را 
بخشود. [مردم] سیستان باردیگر شورش کردند و قر یب ۳۰/۰۰۰ نفر 
از اتکی نان Clas ype‏ کف شم Ocal‏ رت ار 
تن 205 و بقل عام مدم پرداخت و شهر را ole‏ تاراج 
داد. و چون سیستان مسخر اوشد بولایت بُست و گرسیر رفت و 
تاقندهار را تحت امر خود آورد و از جانب خویش برجمیع بلاد آن 
تور خی حکام و دار وغه‌ ها گماشته در بهار سال ۷۸۵ سمرقند 
برگشت. 


ee‏ تست و سس 
ele eS : 0 ۰ ۰ ۰ ۰‏ 1 

[۸ - فراه: کوهی است درسیستان و نیز نام رودی است که از OI‏ حاری می گردد( bb‏ الاطباء) ونیز 

شهری است نزدیک به سبزار هرات (ازآنندراج) (ارانحم (Ll‏ به نقل از لغت نامه دهخدا] . 





۹ ظهور نیمور 


تسخیر استراباد و مازندران (VAV—VAN)‏ 


مازندران که از بدو ظهور اسلام دردست طبقات جند از 
خاندانهای قدیم ایران بود وعمآل و حگام خلفا هم گاهگاهی برآن 
ناحیه تسآطی پیدا میکردند و بهمان گرفتن خراج و اطاعت اسمی از 
ملوک طبرستان قناعت داشتند, p>‏ استیلای مغول نیز چنانکه باید 
مسخر ایشان نشد و از این ملوک طبقه‌ای که به Abb‏ سوم ملوک باوند 
موسومند درسال WO‏ ببعد برمازندران حکومت dl‏ بودند و ایشان تا" 
ابتدای سال ۷۵۰ یعنی مت یک قرن‌ونيم مازندران را تحت pl‏ خود 
داشتند و غالب ایام ايشان بمنازعات del‏ و کشمکش باسایر 
امرای مازندران می گذشخه. یکی ار مشهورتر ین امرای این طبقه 
فخرالدوله حسن (۷۵۰-۷۳) است که با جلال alg‏ اسکندر 
(۷1۱-۷46) ازملوک گاوباره ازاشتنداران‌یعنی حکام ولایات 
رستمدار و رو poles ‘OL‏ بوده و امیرمسعود سر بداری درعهد این دو 
امیر بمازندران تاخته است ۱ 

aly] sed‏ حسن باوندی که آخر ین پادشاه این طبقه است 
حواهر کوتوال قلعة لارجان (لار یجان) یعنی خواهر افراسیاب چلاوی 
| و هکره فرصت ف کی مرت وی 
شده در محرم سال ۷۵۰ فخرالڌوله حسن را کشت و ساسله امرای 
باوند بقتل او انقراض CHL‏ و طایفة امرای حلاوی برروی کار آمدند. 





٩‏ - رستمدار و رو OL‏ دو ولایت بوده‌اند مابین تنکابن حالیه و کوههای البرز از So‏ ولایت قزو ین تا 
آمل در محل دوولایت نور و کجورحاله, قسمت غر بی رارو OL‏ و قسمت شرقی را رستمدار میگفتند و 
حصا رکجور جزو رستمدار بود. سلسله های جنوبی این دوولایت یعنی قزل کوه و نور کوه حالیّه را هم 
بهمین مناسبت رو Ob‏ کوه و رستمدار کوه میخواندند, 

۰ رجوع کنید. بجلد dil‏ ص 1۷۲-4۷۱ . 








۷ خر خروج فراسیاب جلاوی _ ات حسینی‎ be 
سید قوام الدّین که از فرزندان سیّدعلی مرقش از احفاد حضرت امام‎ 
ز يبن العنابدیین بن حسین بن على بن ابی طالب (ع) بوددرمازندران مورد‎ 2 
قرار گرفته و حماعتی مر ید او را بمرشدی و پیشوابی‎ sale احترام‎ 
خود اختیار کرده بودند.‎ 

افراسیاب چلاوی نیز خودرا در Male‏ مر Olay‏ سیّد قوام الڌین 
مرعشی کشید تا حرکت زشتی. که در ارتکاب قتل فخرالڌوله حسن از 
او سرزده بود فراموش شود و بقدری دراظهارارادت نسبت بسیتد 
فوام pul‏ مرعشی غلو کرد که او را شیخی لقب دادند. 

زمان ارادت افراسیاب جلاوی نسبت بسیّد قوام الڌین چندان 
طولی تکشید چه کمی بمد افرانیاب» سیّدقومالّین زا بتوتط فقهای 
مازندران مورد ازار فرار داد و محبوس ساخت. ازقضا پسر او درهمین 
هنتگام بدرد قولتج مرد و افراسیاب سيّدقوام‌الڌین را رها کرد و این 
معنی کاملاً بمنفعت سیّد تمام شده روز بروز برایمان Mile‏ نسبت باو 
و برعدد پیروان او افزوده گشت تا آنجا که افراسیاب از کثرت یاران 
آو دروحشت افتاد و درصدد دفع اوبرآمد ولی درضمن جنگ ا 
مر يدان سيد قوام الذين بقتل رسید ( ۰ )و اسکندر شیخی که سابقاً 
دروفایع تیموز و ملک غیاث الّین باحوال او آشاره کردیم پسر همین 
Sul Jl‏ حلاوی شیخی بود که بعداز قتل پدر از مازندران گر بخت و 
بخدمت ملک غياٿالڌين .كرت ol,‏ بافت وتا owe‏ هرات 
ددست تیمور پیش او بود و بعداز ملتزمین رکاب امی رگو رکانی گردید. 

سیّدقوام الڌین مرعشی بعداز قتل افراسیاب چلاوی بامر یدان 
خودبه آمل ورود کرد و خود حکمران مازندران شد وسلسله ای تشکیل 
داد که به سلسلۀ سادات علو تة قوامیه معروفند. پسران سیّدقوام الڌین از 
سال vi‏ سال ۷۸۱ که سال فوت اوست. بتدر یج ساری و 





۷ هور لیمور 





مي ار گیلان و فیروز کوه و زستمدار و کلارستاق را اقلا نو نور و 
کجور گرفتند حتی هزارجر یب و قزو ین را نیز مطیع خود ساختند و 
باین ترتیب مقارن ایامی که امیرتیمور عازم لشک رکشی اول 
خودبخراسان بود سراسر این نواحی را تحت امر خو یش آوردند. 


i,‏ قوام لین چهارده پسر داشت و او حکومت ولایاتی را 
۱ که مسخر شده بود میان ایشان تة ere‏ 
سیّد کمال‌الدّین بود که حکومت و ولایت عهد پدر را داشت 
بیشتر فتوحات نیز بردست او میّسر شد. 

سیّد کمال‌الّین بعداز فوت پدر بخیال تعزض بولایت 
استراباد و حرحان که تحت حکومت امیرولی بود لشکر OL‏ حدود 
کد و در حدود تمیشه ( اشرف حالیه) در سال ۲ بین لشکر OL‏ 
امیرولی و سی د کمال الین قوامی جنگ درگرفت 59 قوامیان غالب 
گشته باستراباد ر یختند وامیرولی بخراسان گر یخت. 

در کرت دوم که آمیرتیمور بدعوت خواجه علی سر بداری. 
بخراسان آمد امیراسکندر شیخی که دراردوی او بود نظر به کینه ای 
که نسبت بسادات قوامی داشت وپدرش بدست سیّدقوام الڌین کشته 
شده بود او را بفتح مازندران تحر یک نمود. سادات + فوامی 
جون از مت امیرتیمور بطرف جرجان و مازندران اطلاع ail‏ با 
امیرولی دشمن سابق خود که برتیمور عاصی بود صلح کرده استراباد 
را باو وا گذاشتند و بمازندران برگشتند. 

ساب گفتيم که امیرولی در نهضت اول ات بسمت 
حرجان وعده کرده بود که اگر تیمور بحرحان خمله نبرد و مراجعت 
کند او خود بخدمت تیمور بیاید وفرمان اورا گردن نهد. . چون 
امیرولی بعهد خود وفا نکرد امیرتیمور هم برای تنبیه او و لشک رکشی 


بمازندران VA" Sj‏ از ماوراء لته بخراسان ee‏ کرد aa‏ 
ترمد . گذشته ببلخ وارد شد ودرا نجا فرستادگان شاه شجاع مظفری 


rss‏ سلظان او مس بسن شاه شجاع را که نامرد د پیرژاده محمد 








پسرامیرزاده جهانگیرشده بود بخدمت تیمور آوردند و مراسم عروسی . 

نوادة شاه شجاع و نوادهُ تیمور دران شهر درحضور امیرگو رکانی بعمل 
آمد. سپس امیرتیمور از راه مرغاب وسرخحس ونسا!" بولایت 
دهستان۱۳ ae,‏ و از ر ود گرگان گذشته درسرزمین oe‏ 
( حوالی .اشرف حالیّه) اردوزد. 

جنگ مابین سپاهیان تیمور و امیرولی درجنگلهای کبودجامه 

درگرفت و قر یب بیست‌روز دام داشت. عاقبت آمیرولی و 
Sal‏ بان استرابادی و مازندرانی او 51 am‏ رشادت نسیار کردند ولی 
تاب thee‏ سپاهیان تیمور و میرانشاه را نیاورده گر یختند و امیر ولی 
ری ° شد . امیرتیمور ولایت > Ole‏ را به لقمان پسر طفاتیمور 
Wola Fly‏ "ویس از آنکه مازندران sty‏ حنماعتی ازسپاهیان و 
سزداران خود سپردابه ری آمد و امیرولی که قدرت مقانلی با اورا 
نداشت ور بو oe‏ _ 











ise‏ مور big eat‏ درری ماند VAT eee,‏ اچوك 






پسر ve oily it Pe‏ است 9 ساطااه * es‏ ول 5 ha‏ ۱ 
آنکه سپأهیان تیموری بسلطائیّه بره سند a‏ ای سلطان احمدء ا نار 





1 تسا قورع نت زراب رگ alate‏ نگ نام تاسلج 
آن و سرحس دوروز و بین آن و مروه پنج روز وبين آن و ابیوردیگک روز وتا نیشابور بث شش يا هفت روز 
راه اسبت و.. ۰( از معخم البلدات) به نقل از لخت dali‏ دهخدا] , ۱ 

[۱۲- دهستان: نام شهتری است که اکنون استرباد گویند از دود گرگان تا خوارزم (انچمنآر) 
(آنندراج) به نقل از لفت‌نامه دهخدا] . 

۳ س رجوع کنید به جلد اول ص 4۷۷ - ٤۷۸‏ . 








برداشته راه تبر یز پیش گرفتند وپیش قراولان تیموری سلطانیه را 
دراواخر سال VAN‏ تصرّف کردند و تیمور نیز در اوایل ۷۸۷ با نجا آمد 
و کسی را بشیراز فرستاد وعادلآقا را که درآن gt‏ اقامت داشت 
بخدمت خواست و سلطانیّه را که اوسابقاً درتصرف خود آورده و 
سلطان احمدحلایر ازاو گرفته بود؟۱ محدداً باو واگذاشت و محمّد 
سلطانشاه از امرای کرت را که در رکاب او a9‏ شر یک عادل al‏ قرار 
داده بتعقیب امیرولی داخل ولایت رستمدار شد. 

امیرولی از رستمدار OMSK‏ و از آنجا بآذر بایجان گر یخت و 
امیرتیمور از تعقیب او صرف نظر کرده Mel‏ و ساری آمد و دراین 
دوشهر سادات قوامی سیّد کمال‌الدّین وسیّدرضی الڌین پسران 
سیّدقوام الّین بخدمت او شتافتند. امیرتیمور ایشان را احترام کرد و 
ولایات مازندران را کماکان.تحت حکومت ایشان گذاشته بسمرقند 
شت وتمام تابستان سال ۷۸۷ را درسمرقند و زمستان انرا در بخارا 





[پایان نسخه] 


۴ حلد اول ص EY‏ — ۰11۳ 


فپر ست دا 


۰ 


ساطان اویی جلایر ۰۱۰ ۴۲۰۴۰۰۱۱ 


YY 


۴۲۰۴۱ ایکو تیمور.‎ ol 


ب د پ 


| باتوین‌جوجی ۵٩‏ 
| ملك باقر کرت ۱۳ 


باگرات ( بقراط ) ۴۰ 


امیر بایز ید جلایر ۲۴-۱۸ 
پیاقخان ۱۹-۱۶ 
امیر بر گل ( جد تیمور ) ۲۰ 
امیر بولاجی AY‏ ۱ 

| بهرام جلایر ۳۶ 


بیان تمور آقبوغا ۴۴ 


. امیر بیان سلدوز ۲۴-۱۸ 
یرامخواجه ۱۱ 
پیر محمد تیموری۲ ۸۰۴ ۱۶۳۰۵۴۰۵۳۰۴ 


. ۷ ۷ ۷ 


۶۴ کرت‎ dares yo 


اس 


امیر ترغای ( پدرتیمور ) ۲۰ 





الف 
امیر آقبوغا ۷۲۰۶۷۰۶۳۰۴۷ 
اباقاخان ۱۷ 
شیخ | براهیم ( پادشاه شروان ) ۴۰ 
ابن عر بشاه ۲۷۰۲۶ 
سلطان | بواسحق ۵۵ 
مولانا ابوپکر تایبادی ۶۴ 
ابوسیدخان بهادر ۲۰۰۱۷۰۱۴۰۱۰ 
pai gl‏ فاراپی »و 
ابویزید ( از آل مظفر ) ۱۲ 


سلطان احمد جلایر ۰۳۹-۲۷۰۱۵۰۱۲ 


۷۳۹۷۲ 

سلطان احمد مظفری AY‏ 

ارغونشاه ۲۴ 

اسکندر ۲۴ 

امیر اسکندر شیخی ۷۱۰۶۵۰۶۳۰۶۲ 
خواجه امام‌الدین واعظ ۷۲۴ 
اوروس‌خان ۶۰۰۵٩‏ 

او گتای ۶۰۰۳۲۰۱۷۰۱۶ . 

او لجای‌تر کان آغا ۳۰۰۲۳ 

امیر او لجایتواپردی ۳۵ 


اولجایتو (اولحای) بوغای سلدوز ANA‏ 


YY 





فهرست نامهای اشخاس 


e 


| خان سید ۳۵ 
| امیرخدایداد ۵۸۰۵۷ 
| امین خش یسوری ۰۱۸ ۰۲۲ ۰۲۳ ۰۳۶ 


Ov 


۴۳ بهادر:‎ ols | 
۲۵ خلیل‌سلطان‎ Ree 


5 


۳۶ Tol, 
ر دز‎ 
۷۳ سید رشی‌الدین قوامی‎ 


درویش ر کن‌الدین ۶۳,۶۲ 


سلطان زین‌الما بدین مظفری ۰۱۲ ۴۲ 
۴۵ 
ص 


| امیزسار بوغا ۵۸ 


| ا ۳۶ 


۳۹۰۳۷ میر‌سنتای‎ vel 
۵۳۰۳۶ سونج قتلق آغا‎ 


| امیں سیف‌الدین ۷ 


سیورغتمش ۵۱۰۴۷۰۳۲ 


| دا نشمندحه ۳۲۰۱۷ 


ادیی‌سیاقی ( د کترمحمه ).۱۸ 











ا ۵۷ 
تیموز کور انی (sel)‏ ۰۱۲۰۱۱۰۱۰ 


۳۰ و... |اکثرصفحات . 
تیمورشاه VA‏ ۱ 
تیمورملك ( ولد (ot saa‏ 2 
(a‏ كت 
AH gS le seal‏ 
جنتای ۲۰۰۲۰۰۱۶ 
جلالالدوله اسکندد هبو 
ملك ole‏ لدین ( امیں‌فراء ( ۶۸ 


ON جوجن‎ 


جھانگیں ( پس امیر تیمود ) ٩۱‏ ۵۲ ۱ 


SVS YTeAAAY 
۱ ۳۵ جهان ملك‎ 
Cc 

حاجی‌بيك جونی‌قر با نی ۴۷ . 
امیررحاجی برلای ۶۴۰۲۴-۲۱۰۱۸ 
امیرحاجی سیف‌الدین vy‏ 
شیخ حسن جوری ۶۲ ۱ 
امیر جسین. ( پس‌آمیر مسلای ( \A‏ 
امیر‌حسین ( نوادۂ امیرقزغن )۲۱۰۱۹ 
سلطان حسین جلایر ۱۲۰۱۱ 
حسن صوفی ۵۲۰۵۱ 
امیر حسین‌قز غنی۲۰۱۹ ۰۳-۲۷-۲۵۰۲ 

۶۰۰ ۱ 
ملك‌حسین کرت ۶۱۰۳۱ 





مس 


vy 





۶۱ 


| ملك قطب‌الدین ( پادشاه نیمروز): yA‏ 
| قطب‌الدین حيدر ترك ۱۳ 
قمر‌الدین: دوغلات ۵٩۹-۵۷۰۴۶‏ 
نید قوامالدین مرعشی ۰۶۲ ۰۷۰ ۱۷۱ 


Yr 
کٹ د ل‎ . 


کاوس ( پادشاه شروان ) ۴۰ 


کلاویو ۲۷:۲۶ 

سید کمال‌الدین قوامی ۷۳۰۷۱۰۳۹ 
کیخسرو ختلانی ۳۵ OY:‏ 

۳۶۰۳۵ ختلانی‎ alas - 


۴ 


| امیر موید ۳۵ 

آمیر خواجه مخمد ابردی ۶۱ 

۱ | شيخ محمد Oly‏ سلدوز ۵۸۰۵۷ 
ملك غیاثالدین کرت۰ ۰۱۵۰۱۴۰۱۲۰۱ | a‏ 


محمد پسرخطای بهادر ۴۳ 


| محمد خواجه ۱۸ 

۱ محمد سلطا نشاه ۹ ۱۷۳۴/۴ 
| آمیی‌مسلای ۳۱۳۰۹۸ 

| ملك محمد کرت ۶۷۰۵۶۰۵۴ 


قرا محمد تر OLS‏ آققویونلو۱۳,۱۱, | سلطان محمود ( پس کیخسرو ختلانی ) 


ON 


| قزان سلطان‌خان ۳۵,۱۷ / 


مری ۸۱۲-۱۰ ۰۱۴ ۸۵ | امیرقزغن' ۳ ۱۰۱۹-۷۵ ۰۲۲۰۲ 





فھںست نامهای اشخاص ۱ 


شط 





E 
AD ADA AD AI 
RV KY شرف لدین علي یز دی‎ 
۵۴ شیر ین بيك آغا‎ 
1 نعان‎ yes lab 
vy طنای ترکان خاتون‎ 
۱ 6-۶ 
۷۳۰۶۳۱۴۰۰۳۷۰۱۲۱۱ عادل اقا‎ 
2۱۷ عادلشاه‎ 
۳۶ عادل‌ملك‎ 
۲۱۶۱۸ ) امیر عبداه ( پس امیر‌فزغن‎ 
۳۹ ) ملك عزالدین ( اذ امرای لر‎ 
۴۱ شیخ‌علی بهادر‎ 
۶۷۰۶ ۶۰۲ ۵۰۲۴ بيكك‌جو نی قر با نی‎ de 


. ۰۳۹۰۱۵۰۱۴ سر بداری‎ an a de خواجه‎ 


۲ ۷۷۱۰۶۸۶۰۶ 
سیدعلی مرعش ۷۰ 
سلطان عمادالدین احمد ۴۵ . 
عمو شيخ EY‏ ۵ و رازم 
آمیرغور ی xv‏ 
سید غیاث|لدین قوامی ۳۵ 


TT Aen oo ae 
فاق‎ 
۷۰۹ فخرا لدوله حسن باو ندی‎ 
۶۱ Sila فخرالدین‎ 
۲۰۰۱۸۰۱۶ امیرقر اجار نویان برلای‎ 


۲ 
۲۷ gli 


is ern Foal at 1 


vy yy ۱۳۹-۳۷ ۱۱۴-۱۱ آمیرولی‎ | 


۷۳-۶ 


هاتفی ۳۳ 


شاه بحیی ۱ ۱ ۱ 


شیخ gow‏ ( حاکم نیشابود ) ۶۳ 
| یوسف صوفی ۵۳-۵۱ 





میرمحمود خلخالی ۳۹ 
شاه محمود مظفری ye‏ .. 
محمود یلوا ۱۷ 





مسودييك ( برادر مجمود یلوا )۱۷ | 


ملك معز الدین‌حشین VOLS‏ ۰۱۵۱۱۳۰۱ 


۵ ۲۶۲-۲ 
شاه منصور مظفری» ۳۰۴۵۰۱۲ 
امیر موسی ( حکمران قرشی )۵۰۰۳۰ 
مولائازاده ۲۹۰۲۸ 
میرانشاه ۳۶۰۴۲۳۸ ۷۳۰9۴ 
نب و - هی 
خواجه نجم‌الدین علی سر بداری ۱۰ 


فہرست جماعات و تبائل . 


| تاتار ۵۳ 

| تر کمانان آق قویونلو ۴۲ 

| تر کمانان قراقویو نلو ۱۱ 

۱۶ جفتاگی‎ ob | 

| خاندان اردا ۵٩‏ 

| سر پدادان ۰۱۳۰۱۰ ۲۰۶۰۵۲۹۰۲۸ 
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آرلات ( طایفه ) ۶۰ 

آق اردو ۵۹ 

آل‌جلایر ۱۰ 

آل کرت ۲۱۱۴۰۱۲۰۱۰ 





اپردی ( طایفه ) .۶ 
اتابکان لرستان ۱۰ 


a “apy ayy: TY ARAN اولوس‌جنتای‎ 
Ns شروانشاهیان‎ | 


| طناقیموری 11° 
| غوریان ۱۳ 


۰ ۲-۵ ۵۷۰۵ 
kl‏ حلایر ۵٩‏ 
ایلخانان ۱۶۰۱۵ 
برلاس ( طایفه ) ۲۲۷-۲۰۰۱۷ 








۵4 pol گوگ‎ 





فبرست لفات Sj‏ مفولی . 


SNA ۵ 3 ۱ ۱ ۱۰ اروغ‎ 





اولوس ۲۱۰۱۶۰۱۰ 
تقوز ۴۱ 
تواجیان ۴۴ 
تومانات ۴۴ 


۲۳ گورکان‎ ۱ ٤ 
۴ Cale sls / 
اسا تقو‎ | 
elalet | 
Or یراق‎ | 
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۱ AN يورت‎ Of. 


چته ۱۵ 
سدجات ۴۴ 
قاآنی ۱۶ 
قمای ۳۶ 
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۱48۰ ادشتان‎ ۱ 
۳۴ اذیکستان‎ | every: ۳۲ ee 
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| 5 کستان ۶۰۰۱۳ 
۱ = ۳ ۱*۵" 





| ميشه ( اشرف حالیه ( ۱ 
os 3‏ ۶۹ 
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| حمار ارم ۳۱ 
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| حصار قارص ۴۰ 
slam |‏ قهقهه ۶۶ 
| حصار هندوان r‏ 


حصار با یزید may‏ 


Fa 


| خچند ۳۱۰۲۱۰۱۸ 
OLS |‏ ۰۲۲۰۱۸۰۱۱۶۰۱۵۰۱۳ و...: 


2 VEN HENS, جرجان‎ 

| جیحون ۲۲ TAY VEY AY ALY te‏ و2 
| جیحون علیا ۳۲ 

ِ e ۱ 

ey \4 چين‎ ° 





اجا ۳۷ 
ay gal ۱‏ 
اورتبه (محرا) ۴۸ ۱ 





اوزمیه ۳۷ . . 

۱ اوزحند ۱ 7 ۷ 

AY اویغور‎ 

۳۸۰۱۸۰۱۷۰۱۴۰۱۲۸۰ Olt 

۱۲ جنوبی‎ l,l 

۱۵۰۱۲ شرقی‎ oll 

ایران غر بی ۱۲ 

ایران مر کزی ۱۵۰۱۲ 
wee‏ 
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بحر >25 ۵٩‏ 
بحیرة خوارزم A47‏ 


بخارا ۶۰۳۸۰۳۰۰۲۵ ۰9۳۴۰۵۲۰۴۷۰۴ 


vy 

پدخقان ۲۷۰۲۳۰۱۶ ۵۷۰۳۲۰ 
بست ۶۸ ` 

۳۹-۳۷ slay 

بلاد لر نشین ۲ \ 








DACA D AU atime 
, ۲۴ پیا بان قراقودم‎ 
۵۷ پاىقاق‎ . 


00 


تاشکند ۶۷۰۴۸۰۳۱۰۲۸ 
تایباد ۶۴ 





ae 







وب آیلعار (قریه) : ee “ys‏ افر 

4 سس‎ ۵ ty. ۳۶۰ NY abe 
۱ CAM 

خواف ۴ 

try Obed 5 

۱ E خو‎ 

۵۱۰۴ oe 


ار ]حون ی 2 

IRANI ENG ]مینتان.‎ 1 

۱ - 7 ش.‎ rs 
ee ۵ ۰ ۳۹ 1 ۰ AA . شپرغان‎ | ۱ 

۳ Wt Wf 
Ses 3 ey ۳۰ ای‎ 

۱ 3 ۴۵ eas 
۷۳ شیراز :۱۷:۱ را‎ | 
۱ ae alse ترات‎ 1 


دزیم vA. A, Mw‏ و 





e RNY وان‎ ick 


2 ۸ ۱ 2 


ون بر 
و 1 ۳ ۰ 9 
Oy :‏ ۱ 














۱ ۶۸ دویان‎ 
TS ۷۳۰ ۳۸۰ AN ری‎ 
ye ۰۱۳ زاوه‎ 

آزرنوق ۴¥ 

ز نجان ۳ 





1 عراق avy 1 NY AN‏ 
| عر اق عرب ۱۵ 

| غوویان ۶۵ 

23 ° ا‎ ۱ 
۱ . ۷۲۰۷۱ سارى‎ 
۱ ۰ ۳١ سرای‎ Jt 
ret: ry Asie 
Vries! Af ay 8 


Ys قاراب‎ | 
۲۴۴۲۱۱۵۸۱۲۰۱۱ roll | 
۱ A As | 
۵۲۰۴۶۰۲۸۰۲۲ SES |] 

| فوشنج ۶۵۶۴ ۱ 

{ فیرروز کوه ۹ ۷۱۰ 


20 فهر ست امکنه 
ق گرجستان ۴۰ 
ee Te‏ گر گان ۷۲ 
قرشی ۵۰۰۱۴۰۳۰۰۲۸ گرمرود ۳۹ 
قره‌سو )294( ۴۶۱ is a‏ 
E 4 S553‏ 
فزوین ۷۱۰۶۹۰۱۱ گوگچه (دریاچه) ۲۱ 
قلع آلنجی \€ YY ۰۷۱۱۳۷ ۰۱۲ OMS‏ 
ab ud‏ ۳۳ ۴ 
Us‏ سلطانی ۳۷ ماخان ۲۶-۲۴ ۳۱۰۳۰۰ 
aus‏ سلطا نيه ۲ ۷ مازندران NY‏ ۶۲ ۰ ۰۶۳ ۰۶۶ ۶۷ 
ids‏ کجور ۷۱ ۷۳-۹ 
a‏ 7۹ ماوراءاللهر ۰۱۰ ۲۹-۲۱۰۱۵۹-۱۳ 
dali‏ نور ۷۱ و.... | کثرصفحات 


۴۴ سادات اصفهان‎ doer 
۷۲ ۰۶۷ ۶۴ مرغاب‎ 
OY ۰ ۲۲ ۰۱۸ مرو‎ 
۶۷ ۰ ۲۴ مروشاهجان‎ 
۲۴ مشهد‎ 
۵٩۰۵۷ ۰۵۰۰۴۷ مفولستان‎ 
۱۱ موش‎ 
۱۱ موصل‎ 

Ga day 
۴۰۰۳۹ نخجوان‎ 
۷۲: ۵۴ نسا‎ 
YA. نور‎ 
۶٩ نور کوه‎ 
YH 6 ۶۴-۶۲ ۰۱۳۹ نیشایور‎ 
۶۸ نیمر‌وز‎ 





۳۵ ۰۳۳۰۳۱ هندوان‎ Gls 
۳۲۱۳۱۰۱۸ فندز (قندوز)‎ 
FA فتدوزجه‎ 
۶۸۰۴۸۰۲۵ فندهار‎ 
۶۱ ۰۶۰ lings 
LF - کت‎ 
۴۸ کابل‎ 
۵۲ ۰۵۱ کات‎ 
۵۸ ۰۵۷4۵۲4۴۶۲۴۱۹4۱۶ کش‎ 
۷۲ کبود جامه‎ 
۶٩ کجور‎ 
۴۵ ۰۱۵ ۰۱۲ کرمان‎ 
۶۰۰۱۳ ۲-۲۹۰۲۷۰۱۲ ۵-۲۰٤۱ ۸ کش‎ 
vy کلات‎ 
۷۱ کلارستاق‎ 
۶۴ کوسویه‎ 





فهر ست کتب AY‏ 
هرات ۰۱۳۰۱۲ ۰۱۵ ۶۰۳۱ | همدان ۰۳۸ ۴۲ 


۵ ۷۰۰۶۸۰۶۷ هندوستان ۰۳۳ ۳۵ 

هزارجریب ۷۱ یزد ۴۵ 
فبرست کنب 

آنندراج ۷۲۶۸۰۶۷:۴۶۰۱۲۳۰۱۱۲ | ظفرنامه ۰۲۶ ۰۳۵ ۴۷۰۴۵۰۴۱۰۳۶ 
اخبارا لدول ۲۷ عجاالمقدور فی‌اخبارتیمور ۲۶ 
انجمن‌آرا ۰۲۳ ۲۰۶۸۰۶۷۰۴۶ ۷ فرهنك جغرافیائی ایران ۱۱ 
پرهان قاطع ۴۶ ۶۷ فرهنك معین ۰۱۰ ۰۱۱ ۲۲ 
cles ۴۷ vo lel‏ نظام ۷۲ 
تاریخ مغول ۵۹۰۱۶۰۱۰ ols‏ ۳۰ 
تمر نامه ۳۳ cal‏ نامه دهخدا ۲:۱۱ ۴۱۰۳۹۰۲۴-۲ 
جفرافیای غرب ایران ۳۹ ۱/۶ ۹/۹ ۹ ۱۷۱۷۱ 
جهانکشای جوینی ۶۰ مراصدالاطلاع ۴۶ 
حبیب‌السیر ۰۱۳ ۰۲۶ ۳۶ مطلعالسعدین ۰۲۶ ۱۵۶۰۴۶ ۶۵ 
حدودالعالم ۲۲ معج‌البلدان ۷۲ 
داگرةالمعارف فارسی ۲۴ منتهی‌الارب ۶۷ 
سرا ۷۲ ناظ‌الاطبا ۶۸۰۱۱ 


سفرنامه ناصرخسرو ۱۸ نزهة القلوب ۴۱ 
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